
شناخت مختصرى از زندگانى امام حسن(ع)
بود، در نیمھ ماه ) ص(با دختر گرامى پیامبر اسلام ) ع(دوم جھان تشیع كھ نخستین میوه پیوند فرخنده على  پیشواى

 (1.(رمضان سال سوم ھجرت در شھر مدینھ دیده بھ جھان گشود

حسن بن على ع از دوران جد بزرگوارش چند سال بیشتر درك نكرد زیرا او تقریبا ھفت سال بیش نداشت كھ 
 /م بدرود زندگى گفتپیامبر اسلا

قرار داشت و پس از شھادت على ) ع(تقریبا سى سال در كنار پدرش امیر مومنان ) ص(پس از درگذشت پیامبر 
ھجرى با توطئھ معاویھ بر  50سال امامت امت را بھ عھده داشت و در سال  10بھ مدت ) ھجرى 40در سال ) (ع(

/در مدینھ مدفون گشت» بقیع«د و در قبرستان سالگى بھ درجھ شھادت رسی 48اثر مسمومیت در سن 

فریاد رس محرومان

در آیین اسلام، ثروتمندان، مسئولیت سنگینى در برابر مستمندان و تھیدستان اجتماع بھ عھده دارند و بھ حكم 
ھاى برادرى دینى كھ در میان مسلمانان بر قرار است، باید ھمواره در تامین  پیوندھاى عمیق معنوى و رشتھ

و پیشوایان دینى ما، نھ تنھا سفارشھاى مؤكدى در ) ص(پیامبر اسلام . نیازمندیھاى محرومان اجتماع كوشا باشند

بسم الله الرحمن الرحیم



اى از انساندوستى و ضعیف نوازى بھ شمار  اند، بلكھ ھر كدام در عصر خود، نمونھ برجستھ این زمینھ نموده
 /رفتند مى

دت، مقامى برگزیده و ممتاز داشت، بلكھ از لحاظ بذل و بخشش پیشواى دوم، نھ تنھا از نظر علم، تقوى، زھد و عبا
وجود گرامى آن حضرت آرام . و دستگیرى از بیچارگان و درماندگان نیز در عصر خود زبانزد خاص و عام بود

ھیچ فقیرى از در خانھ آن حضرت . بخش دلھاى دردمند، پناھگاه مستمندان و تھیدستان، و نقطھ امید درماندگان بود
كرد، جز آنكھ مرھمى  ھیچ آزرده دلى شرح پریشانى خود را نزد آن بزرگوار بازگو نمى. ت خالى برنمى گشتدس

گاه پیش از آنكھ مستمندى اظھار احتیاج كند و عرق شرم بریزد، احتیاج او را . شد بر دل آزرده او نھاده مى
 !سازدداد رنج و مذلت سؤال را بر خود ھموار  ساخت و اجازه نمى برطرف مى

داراى امتیازات اخلاقى و فضائل انسانى فراوان بود، او » حسن بن على«: نویسد در تاریخ خود مى «سیوطى»
 (2.(شخصیتى بزرگوار، بردبار، باوقار، متین، سخى و بخشنده، و مورد ستایش مردم بود

نكتھ آموزنده

. شد ید، بھ طورى كھ مایھ شگفت واقع مىبخش گاھى مبالغ توجھى پول را، یكجا بھ مستمندان مى) ع(امام مجتبى 
با این كار براى ھمیشھ شخص فقیر را بى نیاز ) ع)نكتھ یك چنین بخشش چشمگیر این است كھ حضرت مجتبى 

اى تشكیل بدھد و  توانست با این مبلغ، تمام احتیاجات خود را برطرف نموده و زندگى آبرومندانھ ساخت و او مى مى
دید مبلغ ناچیزى كھ خرج یك روز فقیر را بسختى تامین  امام روا نمى. خود تھیھ نماید اى براى احیاناً سرمایھ

كند، بھ وى داده شود و در نتیجھ او ناگزیر گردد براى تامین روزى بخور و نمیرى، ھر روز دست احتیاج بھ  مى
 /سوى این و آن دراز كند

خاندان علم و فضیلت

مرد . عثمان پنج درھم بھ وى داد. مرد فقیرى از او كمك مالى خواست .روزى عثمان در كنار مسجد نشستھ بود
عثمان بھ طرف حضرت مجتبى و حسین بن . مرا نزد كسى راھنمایى كن كھ كمك بیشترى بھ من بكند: فقیر گفت

در  نزد این چند نفر جوان كھ: اى از مسجد نشستھ بودند، اشاره كرد و گفت و عبدالله جعفر، كھ در گوشھ) ع(على 
 /اند برو و از آنھا كمك بخواه آنجا نشستھ

از دیگران كمك مالى خواستن، تنھا در سھ : فرمود) ع(حضرت مجتبى . وى پیش آنھا رفت و اظھار مطلب كرد
بھ گردن انسان باشد و از پرداخت آن بكلى عاجز گردد، یا بدھى كمر شكن داشتھ ) خونبھا(اى  دیھ: مورد رواست

آیا كدام یك از اینھا براى تو . خت آن برنیاید، و یا فقیر و درمانده گردد و دستش بھ جایى نرسدباشد و از عھد پردا
 (3(پیش آمده است؟ 

بھ پیروى از آن . پنجاه دینار بھ وى داد) ع(حضرت مجتبى . اتفاقا گرفتارى من یكى از ھمین سھ چیز است: گفت
 /جعفر چھل وھشت دینار بھ وى دادندحضرت، حسین بن على ع چھل و نھ دینار و عبدالله بن 

از تو پول خواستم تو ھم دادى، ولى : چھ كردى؟ جواب داد: عثمان گفت. فقیر موقع بازگشت، از كنار عثمان گذشت
در ) حسن بن على(خواھم؟ اما وقتى پیش آن سھ نفر رفتم یكى از آنھا  ھیچ نپرسیدى پول را براى چھ منظورى مى

 /ال كرد و من جواب دادم و آنگاه ھر كدام این مقدار بھ من عطا كردندمورد مصرف پول از من سو

(4(این خاندان، كانون علم و حكمت و سرچشمھ نیكى و فضیلتند، نظیر آنھا را كى توان یافت؟: عثمان گفت

بخشش بى نظیر



ت و اموال فراوانى گرف تمامى توان خویش را در راه انجام امور نیك و خداپسندانھ، بھ كار مى) ع(حسن بن على 
مورخان و دانشمندان در شرح زندگانى پرافتخار آن حضرت، بخشش بى سابقھ و انفاق . بخشید در راه خدا مى

خورد و نشانھ  اند كھ در تاریخچھ زندگانى ھیچ كدام از بزرگان بھ چشم نمى بسیار بزرگ و بى نظیر ثبت كرده
 :اند نوشتھ .اھر فریبنده دنیا استدیگرى از عظمت نفس و بى اعتنایى آن حضرت بھ مظ

در طول عمر خود دو بار تمام اموال و دارایى خود را در راه خدا خرج كرد و سھ بار ) ع(حضرت مجتبى »
(5(».ثروت خود را بھ دو نیم تقسیم كرده و نصف آن را براى خود نگھداشت و نصف دیگر را در راه خدا بخشید

كمك غیر مستقیم

داد كسى از در خانھ او ناامید برگردد و گاه كھ كمك مستقیم  لى حضرت مجتبى ع اجازه نمىھمت بلند و طبع عا
فرمود و با تدابیر خاصى گره از  مقدور حضرت نبود، بھ طور غیر مستقیم در رفع نیازمندیھاى افراد كوشش مى

اتفاقا . خواست كمك نمودچنانكھ روزى مرد فقیرى بھ آن بزرگوار مراجعھ كرد و در. گشود مشكلات گرفتاران مى
اش ناامید  در آن ھنگام امام مجتبى ع پولى در دست نداشت و از طرف دیگر از اینكھ فرد تھیدستى از در خانھ

 :برگردد، شرمسار بود، لذا فرمود

آیا حاضرى تو را بھ كارى راھنمایى كنم كھ بھ مقصودت برسى؟ -

چھ كارى؟ -

خلیفھ عزادار شده است، ولى ھنوز كسى بھ او تسلیت نگفتھ است، نزد خلیفھ امروز دختر خلیفھ از دنیا رفتھ و  -
/رسى گویى، از این راه بھ ھدف خود مى دھم، بھ وى تسلیت مى روى و با سخنانى كھ بھ تو یاد مى مى

چگونھ تسلیت بگویم؟ -

«.بجلوسھا على قبرك الحمدˢ الذى سترھا بجلوسك على قبرھا و لا ھتكھا«: وقتى نزد خلیفھ رسیدى بگو -

حمد خدا را كھ اگر دخترت پیش از تو از دنیا رفت و در زیر خاك پنھان شد، زیر سایھ پدر : حاصل مضمون آنكھ)
شد و ممكن بود مورد ھتك  رفت، دخترت پس از مرگ تو دربدر مى بود، ولى اگر خلیفھ پیش از او از دنیا مى

 (/حرمت واقع شود

/ل كردمرد فقیر بھ این ترتیب عم

اى بھ  ھاى عاطفى در دوان خلیفھ اثر عمیقى بر جاى نھاد و از حزن و اندوه وى كاست و دستور داد جایزه این جملھ
 /وى بدھند

این سخن از آن تو بود؟: آنگاه پرسید

/آن را بھ من آموختھ است) ع(نھ، حسن بن على : گفت

(6.(استگویى، او منبع سخنان فصیح و شیرین  راست مى: خلیفھ گفت

(ع(امام حسن ) آتش بس(بررسى علل صلح 



گیرى  مھمترین و حساسترین بخش زندگانى امام مجتبى، كھ مورد بحث و گفتگوى فراوان واقع شده و موجب خرده
گیرى  دوستان كوتھ بین و دشمنان مغرض یا بى اطلاع گردیده است، ماجراى صلح آن حضرت با معاویھ و كناره

 /ھ خلافت و حكومت اسلامى استاجبارى ایشان از صحن

سازند كھ چرا امام  گروھى، با مطالعھ زندگانى حضرت مجتبى ع و حوادث آن روز، این سوالھا را مطرح مى
شیعیان و پیران على با فرزندش حسن مجتبى ) ع(با معاویھ صلح كرد؟ مگر پس از شھادت امیر مؤمنان ) ع(حسن 

بیعت نكرده بودند؟)ع)

داد و در برابر معاویھ قیام  پیشتر انجام مى) ع(انجام داد، امام حسن  (ع(ھ آنچھ را بعدا امام حسین آیا بھتر نبود ك
 ساخت؟ شد و یا با شھادت خود حكومت معاویھ را متزلزل مى كرد، و آنگاه یا پیروز مى مى

:یمپیش از آنكھ بھ پاسخ این سوالھا بپردازیم، لازم است مقدمتاً سھ نكتھ را یاد آورى كن

پیش از دوران امامت) ع(مبارزات حسن بن على  -1

. ، بھ شھادت تاریخ، فردى سخت شجاع و با شھامت بود و ھرگز ترس و بیم در وجود او راه نداشت)ع(امام حسن 
 /ورزید و ھمواره آماده مجاھدت در راه خدا بود او در راه پیشرفت اسلام از ھیچ گونھ جانبازى دریغ نمى

 در جنگ جمل

جنگید و از یاران دلاور  در خط مقدم جبھھ مى) ع(در جنگ جمل، در ركاب پدر خود امیر مومنان ) ع(مام مجتبى ا
 (7.(كرد گرفت و بر قلب سپاه دشمن حملات سختى مى و شجاع على ع سبقت مى

كوفھ شد و  وارد) ع(پیش از شروع جنگ نیز، بھ دستور پدر، ھمراه عمار یاسر و تنى چند از یاران امیرمومنان 
 (8.(مردم كوفھ را جھت شركت در این جھاد دعوت كرد

ھاى حكومت عثمان بر سر كار بود و با حكومت  یكى از مھره» ابوموسى اشعرى»او وقتى وارد كوفھ شد كھ ھنوز 
مخالفت نموده و از جنبش مسلمانان در جھت پشتیبانى از مبارزه آن حضرت با پیمان ) ع(عادلانھ امیر مومنان 

توانست بر رغم كار شكنیھاى ابوموسى و ھمدستانش ) ع)كرد، با این كار حسن بن على  كنان جلوگیرى مىش
 (9.(ھزار نفر را از شھر كوفھ بھ میدان جنگ گسیل دارد 9متجاوز از 

در جنگ صفین

معاویھ، براى جنگ با سپاه  (ع(نیز در جنگ صفین، در بسیج عمومى نیروھا و گسیل داشتن ارتش امیر مومنان 
و ) ع(نقش مھمى بھ عھده داشت و با سخنان پرشور و مھیج خویش، مردم كوفھ را بھ جھاد در ركاب امیر مومنان 

 (10.(سركوبى خائنان و دشمنان اسلام دعوت نمود

آمادگى او براى جانبازى در راه حق بھ قدرى بود كھ امیر مومنان در جنگ صفین از یاران خود خواست كھ او و 
با كشتھ شدن این دو شخصیت ) ص(را از دامھ جنگ با دشمن باز دارند تا نسل پیامبر ) ع(حسین بن على  برادرش

 (11.(از بین نرود

با بنى امیھ) ع(مناظرات كوبنده امام مجتبى  -2



او علناً از اعمال ضد اسلامى . داد امام حسن مجتبى ع ھرگز در بیان حق و دفاع از حریم اسلام نرمش نشان نمى
 /ساخت كرد و سوابق زشت و ننگین معاویھ و دودمان بنى امیھ را بى پروا فاش مى معاویھ انتقاد مى

عمرو  :با معاویھ و مزدوران و طرفداران او نظیر) ع(مناظرات و احتجاجھاى مھیج و كوبنده حضرت مجتبى 
 (12.(ین معنا استعاص، عتبھ بن ابى سفیان، ولید بن عقبھ، مغیره بن شعبھ، و مروان حكم، شاھد ا

حتى پس از انعقاد پیمان صلح كھ قدرت معاویھ افزایش یافت و موقعیتش بیش از پیش تثبیت ) ع(حضرت مجتبى 
ھاى صلح خود و امتیازات خاندان على را بیان  شد، بعد از ورود معاویھ، بھ كوفھ، برفراز منبر نشست و انگیزه

ھ نقاط ضعف معاویھ با شدت و صراحت از روش او انتقاد نمود و آنگاه در حضور ھر دو گروه با اشاره ب
 (13.(كرد

در كوفھ . خوارج تمام قواى خود را بر ضد معاویھ بسیج كردند) ع(پس از شھادت امیرمومنان و صلح امام حسن 
 ، یكى از سران خوارج، بر ضد او قیام كرده و سپاھى دور خود گرد آورده»حوثره اسدى«بھ معاویھ خبر رسید كھ 

 /است

مطیع و پیرو اوست، بھ آن حضرت ) ع(معاویھ، براى تثبیت موقعیت خود و براى آنكھ وانمود كند كھ امام مجتبى 
!كھ راه مدینھ را در پیش گرفتھ بود، پیام فرستاد كھ شورش حوثره را سركوب سازد و سپس بھ سفر خود ادامھ دھد

از جنگ با تو خوددارى (مسلمانان دست از سر تو برداشتم  من براى حفظ جان: بھ پیام او پاسخ داد كھ) ع(امام 
اگر قرار بھ جنگ باشد، پیش از ھر كس باید با . شود كھ از جانب تو با دیگران بجنگم و این معنا موجب نمى) كردم

 (14. (تو بجنگم، چھ، مبارزه با تو از جنگ با خوارج لازمتر است

زند، بویژه این تعبیر كھ با كمال عظمت، معاویھ را تحقیر نموده  در این جملات روح سلحشورى و حماسھ موح مى
 /(فانى تركتك لصلاح الامْ (دست از سر تو برداشتم : فرماید مى

قانون صلح در اسلام -3

باید توجھ داشت كھ در آیین اسلام قانون واحدى بنام جنگ و جھاد وجود ندارد، بلكھ ھمانطور كھ اسلام در شرائط 
دھد مسلمانان با دشمن بجنگند، ھمچنین دستور داده است كھ اگر نبرد براى پیشبرد ھدف موثر  ىخاصى دستور م

پیامبر : كنیم این ھر دو صحنھ را مشاھده مى) ص(ما در تاریخ حیات پیامبر اسلام . نباشد، از در صلح وارد شوند
دید،  كھ پیروزى را غیر ممكن مىاسلام كھ در بدر، احد، احزاب، و حنین دست بھ نبرد زد، در شرائط دیگرى 

ناگزیر با دشمنان اسلام قرار داد صلح بست و موقتاً از دست زدن بھ جنگ و اقدام حاد خوددارى نمود تا در پرتو 
) در حدیبیھ(و نیز با اھل مكھ » بنى اشجع«و » بنى ضمره«با ) ص(پیمان پیامبر . آن پیشرفت اسلام تضمین گردد

 (15.(رود مار مىاز جملھ این موارد بھ ش

اى قابل درك نبود،  بر اساس مصالح عالیترى كھ احیانا آن روز براى عده) ص(بنابراین، ھمانگونھ كھ پیامبر اسلام 
نیز، كھ از جانب رھبر و پیشواى دینى بود و بھ تمام جھات و جوانب ) ع(موقتاً با دشمن كنار آمد، حضرت مجتبى 

ت، با درو اندیشى خاصى صلاح جامعھ اسلامى را در عدم ادامھ جنگ قضیھ بھتر از ھر كس دیگر آگاھى داش
گیرى گردد، بلكھ باید روش آن حضرت عیناً مثل پیامبر  از اینرو این موضوع نباید موجب خرده. تشخیص داد

/تلقى شود) ص(

و این مسئلھ را  ھا و آثار صلح آن حضرت بھتر روشن شود، لازم است تاریخ را ورق بزنیم اینك براى آنكھ انگیزه
 :با استناد بھ مدرك اصیل تاریخى بررسى كنیم

یعنى، اوضاع و شرائط  .در واقع صلح نكرد، بلكھ صلح بر او تحمیل شد) ع(حضرت مجتبى : اجمالا باید گفت
نامساعد و عوامل مختلف دست بھ دست ھم داده وضعى بھ وجود آورد كھ صلح بھ عنوان یك مسئلھ ضرورى بر 



اى كھ ھر كس دیگر بھ جاى حضرت بود و  اى ندید، بھ گونھ گردید و حضرت جز پذیرفتن صلح چاره امام تحمیل
داشت؛ زیرا ھم اوضاع و شرائط خارجى كشور اسلامى،  اى جز قبول صلح نمى گرفت، چاره در شرائط او قرار مى

ن موضوعات را جداگانھ ذیلاً ای. و ھم وضع داخلى عراق و اردوى حضرت، ھیچ كدام مقتضى ادامھ جنگ نبود
 :دھیم مورد بررسى قرار مى

از نظر سیاست خارجى

از نظر سیاست خارجى آن روز، جنگ داخلى مسلمانان بھ سود جھان اسلام نبود؛ زیرا امپراتورى روم شرقى كھ 
ر اى ب ضربتھاى سختى از اسلام خورده بود، ھمواره مترصد فرصت مناسبى بود تا ضربت موثر و تلافى جویانھ

 /پیكر اسلام وارد كند و خود را از نفوذ اسلام آسوده سازد

وقتى كھ گزارش صف آرایى سپاه امام حسن و معاویھ در برابر یكدیگر، بھ سران روم شرقى رسید، زمامداران 
اند، لذا با سپاھى  روم فكر كردند كھ بھترین فرصت ممكن براى تحقق بخشیدن بھ ھدفھاى خود را بھ دست آورده

آیا در چنین شرائطى، شخصى مثل  .عازم حملھ بھ كشور اسلامى شدند تا انتقام خود را از مسلمانان بگیرند عظیم
كھ رسالت حفظ اساس اسلامى را بھ عھده داشت، جز این راھى داشت كھ با قبول صلح، این خطر ) ع(امام حسن 

 نشھاى دوستان كوتھ بین تمام شود؟بزرگ را از جھان اسلام دفع كند، ولو آنكھ بھ قیمت فشار روحى و سرز

بھ وى گزارش ) پس از صلح با امام حسن(ھنگام بازگشت معاویھ بھ شام : نویسد ، مورخ معروف، مى»یعقوبى»
 .رسید كھ امپراتور روم با سپاه منظم و بزرگى بھ منظور حملھ بھ كشور اسلامى از روم حركت كرده است

بزرگى را نداشت، با آنھا پیمان صلح بست و متعھد شد صد ھزار دینار بھ معاویھ چون قدرت مقابلھ با چنین قواى 
 (16.(دولت روم شرقى بپردازد

دھد كھ ھنگام كشمكش دو طرف در جامعھ اسلامى، دشمن مشترك مسلمانان با استفاده از  این سند تاریخى نشان مى
داشت و اگر جنگ میان نیروھاى این فرصت، آماده حملھ بود و كشور اسلامى در معرض یك خطر جدى قرار 

و نھ ) ع(شد، امپراتورى روم شرقى بود نھ حسن بن على  گرفت، كسى كھ پیروز مى امام حسن و معاویھ در مى
 /ولى این خطر با تدبیر و دوراندیشى و گذشت امام بر طرف شد!! معاویھ

كرد  امام حسن این كار را نمى اگر: گرفت، فرمود بھ شخصى كھ بر صلح امام حسن ع خرده مى) ع(امام باقر 
 (17(#. خطر بزرگى بھ دنبال داشت

از نظر سیاست داخلى

شك نیست كھ ھر زمامدار و فرماندھى اگر بخواھد در میدان جنگ بر دشمن پیروز گردد، باید از جبھھ داخلى 
اى جز  حانھ نتیجھنیرومند و متشكل و ھماھنگى برخوردار باشد و بدون داشتن چنین نیرویى، شركت در جنگ مسل

 /شكست ذلتبار نخواھد داشت

خورد، فقدان  از نظر سیاست داخلى، مھمترین موضوعى كھ بھ چشم مى) ع(در بررسى علل صلح امام مجتبى 
نھ ) ع(جبھھ نیرومند و متشكل داخلى است، زیرا مردم عراق و مخصوصا مردم كوفھ، در عصر حضرت مجتبى 

 /نھ تشكیل و ھماھنگى و اتحاد آمادگى روحى براى نبرد داشتند و

خستگى از جنگ

جنگ جمل و صفین و نھروان، و ھمچنین جنگھاى توام با تلفاتى كھ بعد از جریان حكمیت، میان واحدھاى ارتش 
در عراق و حجاز و یمن درگرفت، در میان بسیارى از یاران على ع یك نوع ) ع(معاویھ و نیروھاى امیر مومنان 



 - قھ بھ صلح و متاركھ جنگ ایجاد كرد، زیرا طى پنج سال خلافت امیرالمومنین علیھ السلامخستگى از جنگ و علا
از . یاران آن حضرت ھیچ وقت اسلحھ بھ زمین ننھادند مگر بھ قصد آنكھ فردا در جنگ دیگرى مشاركت كنند

یروزى آنان بود كھ اینك در طرف دیگر، جنگ آنھا با بیگانگان نبود، بلكھ در واقع با اقوام و برادران و آشنایان د
مردم عراق در واقع با این دست و آن دست كردن، و كندى درگسیل داشتن )18.(جبھھ معاویھ مستقر شده بودند

طلبى و  زدند، عافیت نیروھا براى جنگ با گروھھاى مختلف شام كھ بھ حجاز و یمن و حدود عراق شبیخون مى
را بھ جنگ صفین  - علیھ السلام - راقیان دعوت مجدد امیرمومناندادند، و اینكھ ع خستگى ازجنگ را نشان مى

 (19.(نمودند، نشانھ ھمین خستگى بود بكندى اجابت

: نویسد تر شدن اوضاع در پایان حنگ صفین، مى پس از نقل ماجراى حكمیت و پیچیده» طھ حسین«دكتر
ردند كھ بھ كوفھ بازكردد تا پس از تصمیم گرقت رھسپار شام گردد، اما منافقان اصحابش پیشنھاد ك (على(سپس

 -علیھ السلام -على. جنگ، كارھاى خود را روبراه كنند و با جمعیت و آمادگى بیشترى بھ سوى دشمن روى آورند
ھاى خود رفتید و بھ كارھاى خود  آنان را بھ كوفھ باز آورد، لیكن دیگر از كوفھ بیرون نرفت؛ چھ؛ یارانش بھ خانھ

را از خود نامید ساختند  - علیھ السلام - در كار جنگ سستى و بى رغبتى نشان دادند كھ على ىسرگرم شدند و بھ قدر
پذیرند،  شنیدند و نھ مى ورزید، لیكن نھ مى خواند و در دعوت خویش اصرار مى آنھا را بھ جھاد مى پیوستھ) ع(على

: د و كار بھ جایى رسید كھ قریش گفتندبا نافرمانى خود، رأى مرا تباه ساختی: روزى در خطبھ خود گفت تا آنجا كھ
پدرشان خوب، چھ كسى علم جنگ را بھتر از من . پسر ابى طالب مردى است دلیر، لیكن با جنگ آشنایى ندارد

 (20!.(داند؟ مى

كھ حسن بن على بھ خلافت رسید، این پدیده بشدت آشكار شد و مخصوصا ھنگامى كھ ) ع(پس از شھادت امیرمنان
ھنگامى كھ خبر حركت سپاه . را بھ جنگ اھل شام دعوت نمود مردم خیلى بكندى آماده شدندامام حسن مردم 

اى آغاز كرد و  آنگاه خصبھ. رسید، دستور داد مردم در مسجد جمع شوند) ع(معاویھ بھ سوى كوفھ بھ امام مجتبى
مبارزه با پیروان باطل دعوت  پس از اشاره بھ بسیج نیروھاى معاویھ، مردم را بھ جھاد در راه خدا و ایستادگى در

با اطلاعى كھ از روحیھ مردم داشت، ) ع(نمود و لزوم صبر و فداكارى و تحمل دشواریھا را گوشزد كرد امام
اتفاقاً ھمین طور شد و پس از پایان خطبھ جنگى مھیج حضرت، ھمھ . نگران بود كھ دعوت او را احابت نكنند

انگیز و تكان دھنده بود كھ یكى  این صحنھ بھ قدرى اسف! ایید نكردسكوت كردند و احدى سخنان آن حضرت را ت
كھ در مجلس حضور داشت، مردم را بھ خاطر این سستى و افسردگى ) ع(از یاران دلیر و شحاع امیر مومنان

بشدت توبیخ كرد و آنھا را قھرمامان دروغین و مردمى ترسو و فاقد شجاعت خواند و از آنھا دعوت كرد كھ در 
 (21.(ب امام براى جنگ اھل شام آماده گردندركا

دھد كھ مردم عراق تا چھ حد بھ سستى و بى حالى گراییده بودند و آتش شور و سلحشورى  این سند تاریخى نشان مى
سرانجام پس از فعالیتھا و سخنرانیھاى . و مجاھدت، در آنھا خاموش شده بود و حاضر نبودند در جنگ شركت كنند

با عده كمى ) ع(بزرگ حضرت مجتبى بھ منظور بسیج نیروھا و تحریك مردم براى جنگ، امام عدھاى از یاران
» نخیلھ»را اردوگاه قرار داد و پس از ده روز اقامت در » نخیلھ«كوفھ را ترك گفت و محلى در نزدیكى كوفھ بنام

بھ ھمین جھت امام ناگزیر  !در اردوگاه حضرت گردد آمدند» چھار ھزار نفر«بھ انتظار رسیدن قواى تازه، جمعا
 (22.(شد دوباره بھ كوفھ برگردد و اقدامات تازه و جدیترى جھت گردآورى سپاه بھ عمل بیاورد

اى با عناصر متضاد جامعھ

علاوه بر این، جامعھ عراق آن روز یك جامعھ متشكل و فشرده و متحد نبود، بلكھ از قشرھا و گروھھاى مختلف و 
پیروان و طرفداران حزب . كھ بعضاً ھیچ گونھ ھماھنگى و تناسبى با یكدیگر نداشتند متضادى تشكیل یافتھ بود

شمردند، مسلمانان غیر عرب كھ از نقاط  خطرناك اموى، گروه خوارح كھ جنگ با ھر دو اردوگاه را واجب مى
قیده ثابتى نداشتندو رسید و بالاخره گروھى كھ ع دیگر در عراق گرد آمده بودند و تعدادشان بھ بیست ھزار نفر مى

و در ترجیح یكى از طرفین بر دیگرى در تردید بودند، عناصر تشكیل دھنده جامعھ آن روز عراق و كوفھ بھ شمار 
 (23.(شدند نیز یكى دیگر از این عناصر محسوب مى) ع(پیروان و شیعیان خاص امیر مؤمنان. رفتند مى



 سپاھى ناھماھنگ

نیز منعكس شده و آن ) ع(تشتت و پراكندگى، طبعاً در صفوف سپاه امام مجتبى این چند دستگى و اختلاف عقیده و
را بھ صورت ارتشى ناھماھنگ باتركیب ناجور در آورده بود، ازینرو در مقابلھ با دشمن خارجى بھ ھیچ وجھ 

ده خطرناك در استاد شیعھ، مرحوم شیخ مفید، و دیگر مورخان در مورد این پدی. شد بھ چنین سپاھى اعتماد كرد نمى
عراقیان خیلى بكندى و بى علاقگى براى جنگ آماده شدند و سپاھى كھ امام «: نویسند مى) ع(سپاه امام حسن

شیعیان و طرفداران  - 1: شد كھ عبارت بودند از بسیج نمود، از گروھھاى مختلفى تشكیل مى) ع(حسن
و شركت آنھا در صفوف (كردند استفاده مى اى براى جنگ با معاویھ خوارج كھ از ھر وسیلھ - 2) ع(امیرمؤمنان

افراد سود جو و دنیا پرست كھ بھ طمع  -3؛ )سپاھیان امام بھ خاطر دشمنى با معاویھ بود، نھ دوستى با امام حسن
و بالاخره گروھى كھ نھ بھ خاطر دین، بلكھ  - 5منافع مادى در سپاه امام نظر آنان چندان بر معاویھ ترجیح نداشت؛ 

بدین ترتیب ) 24.(ب عشیرگى و صرفاً بھ پیروى از رئیس قبیلھ خود، براى جنگ حاضر شده بودنداز روى تعص
 /فاقد یكپارچگى و انسجام لازم جھت مقابلھ با دشمن نیرومندى چون معاویھ بود) ع(سپاه حضرت مجتبى

سندى گویا

ان دادن سستى عراقیان در كار شاید ھیچ سندى در ترسیم دور نماى جامعھ متشتت و پراكنده آن روز عراق و نش
اى كھ  یعنى آخرین نقطھ» مدائن«در ) ع(حضرت مجتبى  .جنگ، گویاتر و رساتر از گفتار خود آن حضرت نباشد

 :سپاه امام تا آنجا پیشروى كرد، سخنرانى جامع و مھیجى ایراد نمود و طى آن چنین فرمود

ما در گذشتھ بھ نیروى استقامت و تفاھم داخلى شما، با . دارد ھیچ شك و تردیدى ما را از مقابلھ با اھل شام باز نمى
ھا اتحاد و تفاھم از میان شما رخت بر بستھ، استقامت خود را از دست  جنگیدیم، ولى امروز بر اثر كینھ اھل شام مى

 .اید داده و زبان بھ شكوه گشوده

داشتید، ولى امروز منافع خود را بر دین  دم مىشدید دین خود را بر منافع دنیا مق وقتى كھ بھ جنگ صفین روانھ مى
/ما ھمان گونھ ھستیم كھ در گذشتھ بودیم، ولى شما نسبت بھ ما آن گونھ كھ بودید وفادار نیستید. دارید خود مقدم مى

 .اند اى دیگر كسان خود را در نھروان از دست داده اى از شما، كسان و بستگان خود را در جنگ صفین، و عده عده
خواھند؛ و بقیھ نیز از  ریزند؛ و گروه دوم، خونبھاى كشتگان خود را مى وه اول، بر كشتگان خود اشك مىگر

 !كنند پیروى ما سرپیچى مى

اینك اگر آماده كشتھ . معاویھ پیشنھادى بھ ما كرده است كھ دور از انصاف، و بر خلاف ھدف بلند و عزت ما است
او در مبارزه برخیزم و با شمشیر پاسخ او را بدھیم و اگر طالب زندگى و شدن در راه خدا ھستید، بگویید تا با 

 /عافیت ھستید، اعلام كنید تا پیشنھاد او را بپذیرم و رضایت شما را تامین كنیم

خواھیم  خواھیم، ما مى ما زندگى مى: »البقيْ، البقيْ «: سخن امام كھ بھ اینجا رسید، مردم از ھر طرف فریاد زدند
 (25! (یمزنده بمان

آیا با اتكا بھ چنین سپاه فاقد روحیھ رزمندگى، چگونھ ممكن بود امام ع با دشمن نیرومندى مثل معاویھ وارد جنگ 
رفت خود  شود؟ آیا با چنین سپاھى، كھ از عناصر متضادى تشكیل شده بود و با كوچكترین غفلت احتمال مى

 رفت؟ خطرزا باشد، ھرگز امید پیروزى مى

گرفت،  كردند و معاویھ در رأس چنین سپاھى قرار مى و معاویھ جاى خود را عوض مى) ع(م حسن اگر فرضا اما
 كرد، بكند؟) ع(توانست جز كارى كھ امام حسن  آیا مى



آرى ھمین عوامل دست بھ دست ھم داد و جامعھ اسلامى را تا دو قدمى خطر قطعى نزدیك ساخت و حوادث تلخى 
 /خوانید لا مىبھ وجود آورد كھ شرح آن را ذی

بسیج نیرو از طرف امام حسن ع

اند كھ امام حسن  برخى از نویسندگان و مورخان گذشتھ و معاصر، حقایق تاریخ را تحریف نموده و ادعا كرده
آھنگ جنگ و مخالفت با معاویھ نداشت، بلكھ از روز نخست در صدد بود از معاویھ امیتازات مادى ) ع(مجتبى 

كرد، براى تامین و تضمین این  ت و مرفعى برخوردار شود و اگر مخالفتھایى با معاویھ مىگرفتھ و از زندگى راح
 !امتیازات بود

دھد این تھمتھا كاملا بى اساس است و با حقایق تاریخى بھ ھیچ  اى در دست است كھ نشان مى اسناد تاریخى زنده
بجنگد، معنا نداشت گردآورى سپاه و بسیج  خواست با معاویھ باشد، زیرا اگر پیشواى دوم نمى وجھ سازگار نمى

سپاه ترتیب داد و آماده جنگ شد، لیكن از یك سو بھ ) ع)نیرو كند؛ در صورتى كھ بھ اتفاق مورخان، امام مجتبى 
ھاى خائنانھ معاویھ، از ھم پاشیده  و از سوى دیگر در اثر توطئھ) ع(خاطر عدم ھماھنگى و چند دستگى سپاه امام 

پراكنده شدند، امام نیز بناچار از جنگ خوددارى نمود و مجبور بھ پذیرفتن صلح ) ع(اطراف امام  شد و مردم از
 /شد

و اعلان جنگ و تھیھ لشكر آغاز شد و سپس با درك عمیق اوضاع و شرائط » قیام«با ) ع(بنابراین، كار امام حسن 
 (26.(جامعھ اسلامى و رعایت مصالح روز، منجر بھ صلح مشروط گردید

:كنیم یلا نظر خوانندگان را بھ توضیحات بیشرتى در این زمینھ جلب مىذ

 مردم پیمان شكن

ھمانطور كھ قبلا گفتھ شد، مردم عراق و كوفھ یكدل و یك جھت نبودند، بلكھ مردمى متلوّن و بیوفا و غیر قابل 
ت روز بودند و بھ اصطلاح آمدند و ھمواره تابع وضع موجود و قدر اعتماد بودند كھ ھر روز زیر پرچم گرد مى

بر اساس ھمین روحیھ بود كھ ھمزمان با بحران آرایش سپاه و بسیج نیروھاى . خوردند نان را بھ نرخ روز مى
ھا  اى از روساى قبائل و افراد وابستھ بھ خاندانھاى بزرگ كوفھ، بھ امام خیانت كرده و بھ معاویھ نامھ طرفین، عده

از حكومت وى ابراز نمودند و مخفیانھ او را براى حركت بھ سوى عراق تشویق  نوشتند و تایید وحمایت خود را
 / را تسلیم كنند) ع(كردند و تضمین نمودند كھ بھ محض نزدیك شدن وى، امام حسن 

فرستاد و پیغام داد كھ چگونھ با اتكا بھ چنین افرادى حاضر بھ ) ع(ھا را براى امام مجتبى  معاویھ نیز عین نامھ
 (27(وى شده است؟ جنگ با 

فرمانده خائن

را با دوازده ھزار نفر » عبیدالله بن عباس«پس از آنكھ كوفھ را بھ قصد جنگ با معاویھ ترك گفت ) ع(امام حسن 
را كھ ھر دو از یاران بزرگ آن » سعید بن قیس«و » قیس بن سعد«سپاه، بھ عنوان طلایھ لشكر، گسیل داشت و 

اى پیش آمد،  و جانشین وى تعیین نمود تا اگر براى یكى از این سھ نفر حادثھحضرت بودند، بھ عنوان مشاور 
 (28.(بترتیب، دیگرى جایگزین وى گردد

خط سیر پیشروى سپاه را تعیین فرمود و دستور داد در ھر كجا كھ بھ سپاه معاویھ رسیدند ) ع)حضرت مجتبى 
ش دھند تابى درنگ با سپاه اصلى بھ آنھا ملحق گزار) ع(جلوى پیشروى آنھا را بگیرند و جریان را بھ امام 

 (29.(شود



با سپاه معاویھ روبرو شد و در آنجا » مسكن«فوج تحت فرماندھى خود را حركت داد و در محلى بنام » عبیدالله»
 /اردو زد

شت ھزار گزارش رسید كھ عبیدالله با دریافت یك میلیون درھم از معاویھ، شبانھ ھمراه ھ) ع(طولى نكشید بھ امام 
 (30. (نفر بھ وى پیوستھ است

تا ) ع(پیدا است خیانت این فرمانده، در آن شرائط بحرانى، در تضعیف روحیھ سپاه و تزلزل موقعیت نظامى امام 
كھ مردى شجاع و با ایمان و نسبت بھ خاندان امیرمومنان بسیار » قیس بن سعد«چھ حد موثر بود، ولى ھر چھ بود 

فرماندھى سپاه را بھ عھده گرفت و طى سخنان مھیجى كوشید روحیھ ) ع(ر امام حسن باوفا بود، طبق دستو
معاویھ خواست او را نیز با پول بفریبد، ولى قیس فریب او را نخورد و ھمچنان در مقابل . سربازان را تقویت كند

 (31.(دشمنان اسلام ایستادگى كرد

ھاى خائنانھ توطئھ

اكتفا نكرد؛ بلكھ بھ منظور ایجاد شكاف و اختلاف و شایعھ سازى در میان ارتش » عبیدالله«معاویھ تنھا بھ خریدن 
كرد كھ قیس بن سعد  شایع مى) ع(، بوسیلھ جاسوسان و مزدوران خود، در میان لشكر امام مجتبى )ع(امام مجتبى 

با ) ع(سن بن على ساخت كھ ح با معاویھ سازش كرده، و در میان سپاه قیس نیز شایع مى) فرمانده مقدمھ سپاه(
!معاویھ صلح كرده است

 (ع(كار بھ جایى رسید كھ معاویھ چند نفر از افراد خوش ظاھر را كھ مورد اعتماد مردم بودند، بھ حضور امام 
ملاقات كردند، و پس از خروج از چادر امام، در ) ع(با حضرت مجتبى » مدائن«این عده در اردوگاه . فرستاد

حسن بن على . خداوند بوسیلھ فرزند پیامبر فتنھ را خواباند و آتش جنگ را خاموش ساخت«: میان مردم جار زدند
!«با معاویھ صلح كرد، و خون مردم را حفظ نمود) ع(

مردم كھ بھ سخنان آنھا اعتماد داشتند، در صدد تحقیق برنیامدند و سخنان آنھا را باور نموده و بر ضد امام شورش 
حملھ ور شده و آنچھ در خیمھ بود، بھ یغما بردند و در صدد قتل امام برآمدند و آنگاه كردند و بھ خیمھ آن حضرت 

 (32.(از چھار طرف متفرق شدند

خیانت خوارج

در بین راه یكى از خوارج كھ قبلا كمین كرده بود، ضربت سختى . شد» ساباط«روانھ » مدائن«از ) ع(امام مجتبى 
اى از دوستان و  احت، دچار خونریزى و ضعف شدید شد و بھ وسیلھ عدهامام بر اثر جر. بر آن حضرت وارد كرد

معاویھ  .در مدائن وضع جسمى حضرت بر اثر جراحت بھ وخامت گرایید. پیران خاص خود، بھ مدائن منتقل گردید
ده پیشواى دوم كھ نیروى نظامى لازم را از دست داده و تنھا ش. با استفاده از این فرصت بر اوضاع تسلط یافت

 (33.(مانده بود، ناگزیر پیشنھاد صلح را پذیرفت

اى دیگر از مورخان  اى جز این نداشت، چنانكھ طبرى و عده تن بھ صلح در داد چاره) ع(بنابراین اگر امام مجتبى 
موقعى حاضر بھ صلح شد كھ یارانش از گرد او پراكنده شده و وى را تنھا ) ع)حسن بن على : نویسند مى

 (34.(گذاردند

ھاى صلح گفتار امام پیرامون انگیزه

امام مجتبى ع در پاسخ شخصى كھ بھ صلح آن حضرت اعتراض كرد، انگشت روى این حقایق تلخ گذاشتھ و 
 :عوامل و موجبات اقدام خود را چنین بیان نمود



اگر . نداشتممن بھ این علت حكومت و زمامدارى را بھ معاویھ واگذار كردم كھ اعوان و یارانى براى جنگ با وى 
شناسم و بارھا آنھا را امتحان  من كوفیان را خوب مى. جنگیدم تا كار یكسره شود یارانى داشتم شبانھ روز با او مى

آنھا مردمان فاسدى ھستند كھ اصلاح نخواھند شد، نھ وفا دارند، نھ بھ تعھدات و پیمانھاى خود پایبندند و نھ  .ام كرده
 (35.(كنند، ولى عملاً با دشمنان ما ھمراھند ظاھر بھ ما اظھار اطاعت و علاقھ مى بر حسب. دو نفر با ھم موافقند

اى ایراد فرمود و طى  پشواى دوم كھ از سستى و عدم ھمكارى یاران خود بشدت ناراحت و متاثر بود، روزى خطبھ
 :آن چنین گفت

ھایى كھ در برابر  ھ بھ ھیچ یك از وعدهمعاوی! واى بر شما. در شگفتم از مردمى كھ نھ دین دارند و نھ شرم و حیا
اگر من با معاویھ بیعت كنم، وظایف شخصى خود را بھتر از امروز . كشتن من بھ شما داده، وفا نخواھد كرد

 /توانم انجام بدھم، ولى اگر كار بھ دست معاویھ بیفتد، نخواھد گذاشت آیین جدم پیامبر را در جامعھ اجرا كنم مى

ناگزیر شوم زمامدارى مسلمانان را بھ معاویھ واگذار كنم، یقین  (بھ علت سستى و بیوفایى شمااگر (بھ خدا سوگند 
بدانید زیر پرچم حكومت بنى امیھ ھرگز روى خوشى و شادمانى نخواھید دید و گرفتار انواع اذیتھا و آزارھا 

 /خواھید شد

نھ فرزندان آنھا ایستاده و درخواست آب و نان بینم كھ فردا فرزندان شما بر در خا ھم اكنون گویى بھ چشم خود مى
خواھند كرد؛ آب و نانى كھ از آن فرزندان شما بوده و خداوند آن را براى آنھا قرار داده است، ولى بنى امیھ آنھا را 

 /از در خانھ خود رانده و از حق خود محروم خواھند ساخت

:آنگاه امام افزود

كردند، ھرگز خلافت را بھ معاویھ واگذار  ان خدا با من ھمكارى مىاگر یارانى داشتم كھ در جنگ با دشمن
 (36....(كردم، زیرا خلافت بر بنى امیھ حرام است نمى

شناخت، روزى در مجلسى كھ معاویھ حاضر بود، سخنانى  امام مجتبى كھ ماھیت پلید حكومت معاویھ را بخوبى مى
نى كھ زمام امور مسلمانان در دست بنى امیھ است، مسلمانان سوگند بھ خدا، تا زما«: ایراد كرد و ضمن آن فرمود

 /(37(»روى رفاه و آسایش نخواھند دید

و این، ھشدارى بود بھ عراقیان كھ بر اثر سستى و بھ امید راحتى و آسایش، تن بھ جنگ با معاویھ ندادند، غافل از 
 /یابند اینكھ در حكومت معاویھ ھرگز بھ امید و آرزوى خود دست نمى

(ع(پیمان صلح، و اھداف امام 

پیشواى دوم، ھنگامى كھ بر اثر شرائط نامساعدى كھ قبلا تشریح شد، جنگ با معاویھ را بر خلاف مصالح عالى 
جامعھ اسلامى و حفظ موجودیت اسلام تشخیص داد و ناگزیر صلح و آتش بس را قبول كرد، فوق العاده كوشش 

 /آمیز تامین كند ھ قدر امكان از رھگذر صلح و بھ نحو مسالمتنمود تا ھدفھاى عالى و مقدس خود را ب

بھ  - از طرف دیگر، چون معاویھ بھ خاطر برقرار صلح و قبضھ نمودن قدرت، حاضر بھ دادن ھمھ گونھ امتیاز بود
اى براى امام فرستاد و نوشت ھر چھ در آن ورقھ بنویسد مورد قبول وى  طورى كھ ورقھ سفید امضا شده

امام از آمادگى او حداكثر بھره بردارى را نموده و موضوعات مھم و حساس را كھ در درجھ اول -)38.(باشد مى
اھمیت قرار داشت و از آرمانھاى بزرگ آن حضرت بشمارمى رفت، در پیمان صلح گنجانید و از معاویھ تعھد 

 /گرفت كھ بھ مفاد قرار داد عمل كند

ر كامل و بترتیب، ذكر نشده است، بلكھ ھر كدام از مورخان بھ چند گر چھ متن پیمان صلح در كتب تاریخ، بھ طو
توان صورت تقریباً كاملى از آن  اند، ولى با جمع آورى مواد پراكنده آن از كتب مختلف مى ماده از آن اشاره نموده



كرد،  فشارى مىبا یك نظر كوتاه بھ موضوعاتى كھ امام در قرار داد قید نموده و براى تحقق آنھا پا. ترسیم نمود
اى كھ حضرت در مقام مبارزه سیاسى براى گرفتن امتیاز از دشمن بھ كار برده، پى  توان بھ تدبیر فوق العاده مى
 /برد

كھ ھر یك از مواد صلحنامھ را جداگانھ مورد بررسى قرار دھیم، متن پیمان صلح را كھ در پنج  اینك پیش از آن
 :گذرانیم ر خوانندگان محترم مىتوان خلاصھ كرد، ذیلاً از نظ ماده مى

 متن پیمان

كند، مشروط بھ آنكھ معاویھ طبق  حكومت و زمامدارى را بھ معاویھ واگذارى مى (ع(حسن بن على : ماده اول
 /رفتار كند) ص(دستور قرآن مجید و روش پیامبر 

اى پیش آید حسین بن  حادثھخواھد بود و اگر براى او ) ع(بعد از معاویھ، خلافت از آن حسن بن على : ماده دوم
 /نیز معاویھ حق ندارد كسى را بھ جانشینى خود انتخاب كند. گیرد زمام امور مسلمانان را در دست مى) ع(على 

و لعن آن حضرت در حال نماز باید متوقف گردد ) ع(بدعت ناسزا گویى و اھانت نسبت بھ امیر مومنان : ماده سوم
 .جزبھ نیكى یاد شود) ع(و از على 

مبلغ پنج میلیون درھم كھ در بیت المال كوفھ موجود است از موضوع تسلیم حكومت بھ معاویھ مستثنا : ماده چھارم
 /مصرف شود) ع(است و باید زیر نظر امام مجتبى 

ھمچنین باید معاویھ از خراج . نیز معاویھ باید در تعیین مقررى و بذل مال، بنى ھاشم را بر بنى امیھ ترجیح بدھد
مبلغ یك میلیون درھم در میان بازماندگان شھداى جنگ جمل و صفین كھ در ركاب امیر مومنان كشتھ » ابگرددار«

 (39.(شدند، تقسیم كند

كند كھ تمام مردم، اعم از سكنھ شام و عراق و حجاز، از ھر نژادى كھ باشند، از تعقیب  معاویھ تعھد مى :ماده پنجم
شان بر ضد  آنھا صرفنظر كند احدى از آنھا را بھ سبب فعالیتھاى گذشتھ و آزار وى در امان باشند و از گذشتھ

 /ھاى گذشتھ آزار نكند حكومت معاویھ تحت تعقیب قرار ندھد، و مخصوصاً اھل عراق را بھ خاطر كینھ

ارد و دھد كھ ھیچ یك از آنھا را نیاز را، در ھر كجا كھ ھستند، امان مى) ع(علاوه بر این معاویھ تمام یاران على 
جان و مال و ناموس شیعیان و پیران على در امان باشند، و بھ ھیچ وجھ تحت تعقیب قرار نگیرند، و كوچكترین 

) ع(ناراحتى براى آنھا ایجاد نشود، حق ھر كس بھ وى برسد، و اموالى كھ از بیت المال در دست شیعیان على 
 /است از آنھا پس گرفتھ نشود

و ھیچ كدام از ) ع(و برادرش حسین بن على ) ع(ناحیھ معاویھ متوجھ حسن بن على  نیز نباید ھیچ گونھ خطرى از
 /اى موجبات خوف و ترس آنھا را فراھم سازد بشود و نباید در ھیچ نقطھ) ص(افراد خاندان پیامبر 

او خدا را بر این . در پایان پیمان، معاویھ اكیدا تعھد كرد تمام مواد آن را محترم شمرده دقیقا بھ مورد اجرا بگذارد
 (40.(مسئلھ گواه گرفت، و تمام بزرگان و رجال شام نیز گواھى دادند

: ھنوز كودكى بیش نبود، تحقق یافت) ع(، در ھنگامى كھ حسن بن على )ص(بدین ترتیب پیشگویى پیامبر اسلام 
 :روزى برفراز منبر، با مشاھده او فرمود) ص(پیامبر 

ت و خداوند بوسیلھ او در میان دو گروه از مسلمانان صلح برقرار خواھد این فرزند من سرور مسلمانان اس»
 (41.(ساخت



 از صلح با معاویھ) ع(ھدفھاى امام 

یابند، ھمواره  بزرگان و زمامداران جھان، ھنگامى كھ اوضاع و شرائط را بر خلاف ھدفھا و نظریات خود مى
ن كمترى دربر داشتھ باشد، و این یك اصل اساسى در كنند در موارد دوراھى، جانبى را بگیرند كھ زیا سعى مى

 .محاسبات سیاسى و اجتماعى است

كوشید ھدفھاى عالى خود را تا آنجا كھ مقدور است، بھ طور  نیز بر اساس ھمین رویھ معقول مى) ع(امام مجتبى 
با این شرط حكومت را بھ وى از اینرو ھنگامى كھ ناگزیر شد با معاویھ كنار آید، طبق ماده اول . نسبى تامین نماید

 /رفتار نماید) ص(واگذار كرد كھ در اداره امور جامعھ اسلامى تنھا بر اساس قوانین قرآن و روش پیامبر 

بدیھى است نظر امام تنھا رسیدن بھ قدرت و تشكیل حكومت اسلامى نبود، بلكھ ھدف اصلى، صیانت و نگھدارى 
شد،  ر اساس این قوانین بود و اگر این روش بھ وسیلھ معاویھ اجرا مىقوانین اسلام در اجتماع و رھبرى جامعھ ب

 /باز تا حدودى ھدف اصلى تامین شده بود

توانست آزادانھ رھبرى جامعھ اسلامى را بھ  مى) ع(بعلاوه، طبق ماده دوم، پس از مرگ معاویھ، حسن بن على 
و در آن ایام دوران )42(ن حضرت بزرگتر بودعھده بگیرد، و با توجھ بھ اینكھ معاویھ در حدود سى سال از آ

گردد كھ  رفت كھ عمر وى چندان طول نكشد، روشن مى گذرانید و طبق شرائط عادى امید زیادى مى پیرى را مى
 /این شرط، روى محاسبات عادى تا چھ حد بھ نفع اسلام و مسلمانان بود

در مراسم نماز جمعھ و ) ع(ر شرائطى كھ امیر مومنان بقیھ مواد پیمان نیز ھر كدام حائز اھمیت بسیار بود، زیرا د
گرفت و این كار بھ صورت یك بدعت ریشھ دارى در  در حال نماز با كمال بى پروایى مورد سب و شتم قرار مى

آمده بود و شیعیان و دوستداران آن حضرت و افراد خاندان پیامبر ھمھ جا مورد تعقیب و در معرض تھدید و 
 /زش گرفتن چنین تعھدى از معاویھ غیر قابل انكار بودشكنجھ بودند، ار

 اجتماع در كوفھ

مردم . پس از انعقاد پیمان صلح، طرفین ھمراه قواى خود وارد كوفھ شدند و در مسجد بزرگ این شھر گرد آمدند
اى ھیچ انتظار داشتند مواد پیمان طى سخنرانیھایى از ناحیھ رھبران دو طرف، در حضور مردم، تایید شود تا ج

 /گونھ شك و تردیدى در اجراى آن باقى نماند

اى خواند؛  این انتظار بیجا نبود، ایراد سخنرانى جز در برنامھ صلح بود، لذا معاویھ بر فراز منبر نشست و خطبھ
 :ولى نھ تنھا در مورد پایبندى بھ شرائط صلح تاكیدى نكرد، بلكھ باطعنھ و ھمراه با تحقیر چنین گفت

دانم كھ اینھا را نجام  چون مى! این با شما نجنگیدم كھ نماز و حج بھ جا آورید و زكات بپردازید من بھ خاطر»
 /«دھید، بلكھ براى این با شما جنگیدم كھ شما را مطیع خود ساختھ و بر شما حكومت كنم مى

ن است، و ھیچ گونھ ام زیر پاھاى م بستھ) ع(آگاه باشید كھ ھر شرط و پیمانى كھ با حسن بن على «: آنگاه گفت
 (43(».ارزشى ندارد

 /بدین ترتیب، معاویھ تمام تعھدات خود را زیر پا گذاشت و پیمان صلح را آشكارا نقض كرد

 جنایات معاویھ

معاویھ بھ دنبال اعلام این سیاست، نھ تنھا تعدیلى در روش خود بھ عمل نیاورد بلكھ بیش از پیش بر شدت عمل و 
 /جنایت خود افزود



را بیش از گذشتھ روج داد، عرصھ زندگى را بر شیعیان و ) ع(عت اھانت بھ ساحت مقدس امیر مومنان او بد
اى  و عده» حجر بن عدى«فوق العاده تنگ ساخت، شخصیت بزرگى ھمچون ) ع(ویاران بزرگ و وفادار على 

افزایش یافت ) ع(ان على دیگر از رجال بزرگ اسلام را بھ قتل رسانید، و كشتار و شكنجھ و فشار در مورد پیرو
بھ طورى كھ نوعاً شیعیان یا زندانى و یا متوارى شدند و یا دور از خانھ و كاشانھ خود در محیط فشار و خفقان بھ 

 /بردند سر مى

و پیران آن حضرت را زیر پا نھاد، بلكھ در مورد خراج ) ع(معاویھ نھ تنھا ماده مربوط بھ حفظ احترام على 
 /ق پیمان رفتار نكردنیز طب» دارابگرد«

 :نویسد در این باره مى» طبرى»

» ابن اثیر«) 44. (»اھل بصره خراج دارابگرد را ندادند و گفتند این مال، متعلق بھ بیت المال ما و از آن ماست»
 :نویسد مى

 (45.(»اھل بصره از دادن خراج دارابگرد امتناع ورزیدند و این كار را بھ دستور معاویھ انجام دادند»

 بیدارى و آگاھى مردم

مردمى كھ بھ سبب تحمل جنگھاى متعدد از جنگ خستھ و بیزار بودند و بھ پیروى از روساى خود و تحت تاثیر 
ھاى فریبنده عمال معاویھ دل بھ صلح و سازش بستھ بودند، لازم بود بیدار شوند و متوجھ گردندكھ  تبلیغات و وعده

ھاى معاویھ و پیروى كوركورانھ از روساى  ، و فریفتگى بھ وعدهبھ خاطر اظھار ضعف از تحمل عواقب جنگ
و این ممكن نبود مگر آنكھ بھ چشم خود آثار و عواقب شوم و خطرناك ! اند؟ خود، چھ اشتباه بزرگى مرتكب شده

 /دیدند عمل خود را مى

حرومیتھا، تعقیبھایى مداوم، بعلاوه لازم بود مسلمانان عملاً با چھره اصلى حكومت اموى آشنا شده و بھ فشارھا، م
 /آورد، پى ببرند و خفقانھایى كھ حكومت اموى بھ عمل مى

و یاران صمیمى او در آن برھھ حساس از تاریخ انجام دھند، این بود كھ ) ع(در حقیقت، آنچھ لازم بود امام حسن
آنھا را براى درك و فھم این  این واقعیتھا را عریان و بى پرده بر ھمگان مكشوف سازند و در نتیحھ عقول و افكار

 .حقایق تلخ، و قیام و مبارزه بر ضد آن، آماده سازند

صلح كرد، نھ براى این بود كھ شانھ از زیر بار مسئولیت خالى كند، بلكھ براى این بود ) ع(بنابراین اگر امام مجتبى
 .كھ مبارزه را در سطح دیگرى شروع كند

. ن صلح بھ وقوع پیوست بھ این مطلب كمك كرد و عراقیان را سخت تكان داداتفاقاً حوادثى كھ پس از انعقاد پیما
در این ھنگام گروھى از . اردو زد) نزدیكى كوفھ(» نخلیھ»در ) پس از آتش بس(معاویھ«: نویسد مى» طبرى«

. فرستاد معاویھ یك ستون نظامى از شامیان را بھ جنگ آنھا. خوارج بر ضد معاویھ قیام كرده وارد شھر كوفھ شدند
 معاویھ بھ اھل كوفھ دستور داد خوارج را. خوارج آنھا را شكست دادند

 (46(»!سركوب سازند، و تھدید كرد كھ اگر با خوارج نجنگند، در امان نخواھند بود

نبودند، از طرف معاویھ كھ  (ع(بدین ترتیب مردم عراق كھ حاضر بھ جنگ در ركاب امیرمومنان و حسن بن على
و این نشان داد كھ در حكومت معاویھ ھرگز بھ ! نھا و خوارج بود،مجبور بھ جنگ با خوارج شدنددشمن مشترك آ

 /كردند نخواھند رسید صلح و آرامشى كھ آرزو مى



سیاست تھدید و گرسنگى

علاوه بر این، معاویھ برنامھ ضد انسانى دامنھ دارى را كھ باید اسم آن را برنامھ تھدید و گرسنگى گذاشت، بر ضد 
 .عراقیان بھ مورد اجرا گذاشت و آنھا را از ھستى ساقط كرد

معاویھ از یك طرف مردم عراق را در معرض ھمھ گونھ فشار و تھدید قرار داد و از طرف دیگر حقوق و مزایاى 
 .آنھا راقطع كرد

بنى امیھ . دندشیعیان در ھر جا كھ بودند بھ قتل رسی: نویسد ، دانشمند مشھور جھان تسنن، مى»ابن ابى الحدید»
ھر كس كھ معروف بھ دوستدارى و دلبستگى . دستھا و پاھاى اشخاص را بھ احتمال اینكھ از شیعیان ھستند،بریدند

 .اش را ویران كردند بود، زندانى شد، یا مالش بھ غارت رفت، و یا خانھ) ص(بھ خاندان پیامبر

از اتھام بھ كفر و بیدینى بدتر ) ع(ھ دوستى علىشدت فشار و تضییقات نسبت بھ شیعیان بھ حدى رسید كھ اتھام ب
 !ترى بھ دنبال داشت و عواقب سخت! شد شمرده مى

) ع(آمیز، وضع اھل كوفھ از ھمھ بدتر بود زیرا كوفھ مركز شیعیان امیرمومنان در اجراى این سیاست خشونت
 .شد شمرده مى

زیاد كھ روزى . ایى بصره را نیز بھ وى محول كردرا حاكم كوفھ قرار داد و بعدھا فرمانرو» زیاد بن سمیھ«معاویھ
شناخت، پیدا كرده و كشت، تھدید كرد، دستھا و پاھاى آنھا را  بود و ھمھ آنھا را بخوبى مى) ع(در صف یاران على

قطع كرد، نابینا ساخت، بر شاخھ درختان خرما بھ دار آویخت و از عراق پراكنده نمود، بھ طورى كھ احدى از 
 .عروف شیعھ در عراق باقى نماندشخصیتھاى م

اوج فشار در كوقھ و بصره

چنانكھ اشاره شد، مردم عراق و مخصوصاً كوفھ بیش از دیگران زیر فشار قرار گرفتھ بودند، بھ طورى كھ وقتى 
كردند و اسرار خود را با آنھا در میان  بھ خانھ دوستان و افراد مورد وثوق و اطمینان خود رفت و آمد مى

گرفتند كھ آنھا را لو  ترسیدند، مادام كھ از آنھا سوگندھاى مؤكد نمى شتند،چون از خدمتكار صاحبخانھ مىگذا مى
 !كردند ندھند، گفتگو را آغاز نمى

اى بھ عمال و فرمانداران خو در سراسر كشور نوشت كھ شھادت ھیچ یك از شیعیان و خاندان  معاویھ طى بخشنامھ
 !را نپذیرند) ع(على

و خاندان او ) ع(اگر دو نفر شھادت دادند كھ شخصى، از دوستدادان على«: نامھ دیگرى چنین نوشتوى طى بخش
 !«است، اسمش را از دفتر بیت المال حذف كنید و حقوق و مقررى او را قطع نمایید

را بھ جاى خود در » سمرْ بن جندب«كرد،  زیاد كھ بتناوب شش ماه در كوفھ و شش ماه در بصره حكومت مى
زیاد . سمره در این مدت ھشت ھزار نفر را بھ قتل رسانید. ره گذاشت تا در غیاب وى امور شھر را اداره كندبص

كشتم  اگر دو برابر آنھا رانیز مى: ترسى كھ در میان آنھا یك نفر بیگناه را كشتھ باشى؟ گفت آیا نمى: بھ وى گفت
 !ترسیدم ھرگز از چنین چیزى نمى

سمره در بامداد یك روز چھل و ھفت نفر از بستگان مرا كشت كھ ھمھ حافظ قرآن : گوید مى» ابو سوار عدوى»
 /بودند

صلح، زمینھ ساز قیام عاشورا



این حوادث وحشتناك، مردم عراق را سخت تكان داد و آنھا را از رخوت و سستى بھ در آورد و ماھیت اصلى 
 .حكومت اموى را تا حدى آشكار نمود

شدند و از بذل و بخششھاى  مند مى بھره)ع(بائل، از آثار و منافع پیمان صلح امام حسندر ھمان حال كھ روساى ق
 گشتند، مردم عادى عراق كم كم بھ ماھیت اصلى حكومت بیدادگر و معاویھ برخوردار مى

 (47. (بردند خودكامھ معاویھ كھ پاى خود بھ سوى آن رفتھ و بھ دست خود آن را تثبیت كرده بودند،پى مى

وا گذاشت و این شخص  «عبدالله بن عامر«را بر كوفھ حاكم ساخت و كار بصره را بھ » مغیره بن شعبھ»ھ معاوی
معاویھ خود نیز بھ شام رفت و از دمشق بھ . كھ پس از قتل عثمان آن شھر را ترك گفتھ بود، بھ بصره بازگشت

 .تدبیركار دولت خویش پرداخت

شدند و از آن سستى كھ در حمایت  افتادند، اندوھناك مى مى (ع(ار علىمردم عراق ھر گاه بھ یادزندگانى در روزگ
نمودند و نیز از صلحى كھ میان ایشان و مردم شام اتتفاق افتاده  نشان داده بودند، اظھار پشیمانى مى) ع(از على

پرسیدند  ر مىكردند و از یكدیگ رسیدند، ھمدیگر را سرزنش مى آنان چون بھ یكدیگر مى. بود، سخت پشیمان بودند
كھ چھ خواھد شد و چھ باید كرد؟ ھنوز چند سالى نگذشتھ بود كھ نمایندگان كوفھ میان آن شھر و مدینھ براى دیار 

 (48.(حسبن بن على و گفتگو با او و شنیدن سخنان وى بھ رفت و آمد پرداختند

گ با حكومت فاسد اموى بھ دوران آمادگى و تمرین تدریجى امت براى جن) ع(بنابراین دوران صلح امام حسن
 /رفت تا روز موعود، روزى كھ جامغھ اسلامى آمادگى قیام داشتھ باشد، فرا رسد شمار مى

  اظھار آمادگى براى آغاز قیام

. صلح كرد، ھنوز اجتماع بھ آن پایھ از درك و بینش نرسیده بود كھ ھدف امام را تأمین كند) ع(روزى كھ امام حسن
لامى اسیر زنجیرھاى آمال و آرزوھا بود؛ آمال و آرزوھایى كھ روح شكست را در آنھا آن روز ھنوز جامعھ اس

 .تزریق كرده بود

كرد این بود كھ افكار عمومى رابراى قیام بر ضد حكومت اموى آماده  تعقیب مى) ع(ازینرر و ھدفى كھ امام حسن
حكومت اموى پى ببرند، بویژه آنكھ  كند و بھ مردم فرصت دھد تا خود بیندیشند و بھ حقایق اوضاع و ماھیت

نمود،  بھ ستمگریھا و جنایات حكومت اموى وزیر پا گذاشتن احكام اسلام مى) ع(اشارتھایى كھ حضرت مجتبى
 (49.(كرد افكار مردم را كاملاً بیدار مى

 /قیام كندشده از او خواستند كھ ) ع(كم كم این آمادگى قوت گرفت و شخصیتھاى بزرگ عراق متوحھ حسین بن على

اوضاع فعلى براى قیام : فرمود كرد و مى توصیھ مى) ع(آنھا را بھ پیروى از امام مجتبى) ع(ولى حسین بن على
 /رسد مساعد نیست و تا زمانى كھ معاویھ زنده است،نھضت و قیام بھ ثمر نمى

  بازتاب حوادث در مدینھ

ده دار بود، خبر جنایتھاى معاویھ بلا فاصلھ امامت را عھ) ع(كھ حسین بن على) ع(پس از شھادت حضرت مجتبى
با شركت بزرگان شیعھ در ) ع(گشت كھ حسین بن على افكند و محور بحث در اجتماعاتى مى در مدینھ طنین مى

و ھمراھان » حجر بن عدى«براى نمونھ، ھنگامى كھ معاویھ . داد عراق و حجاز و مناطق دیگر اسلامى تشكیل مى
آمده جریان را بھ حضرت خبر دادند و پخش این خبر موجى از ) ع(بزرگان كوفھ نزد حسیناى از  او را كشت، عده

 .نفرت در ھمھ افراد با ایمان برانگیخت



گرفت كھ مبلغین و عوامل  دھد كھ در آن ھنگام جنبش منظمى بر ضد حكومت اموى شكل مى این مطلب نشان مى
ودند كھ حضرت با تدبیر ھوشمندانھ خویش جان آنان را از ب) ع(موثر آن، ھمان پیروان اندك و صمیمى امام حسن

ھدف این گروه این بود كھ با تذكار جنایاتى كھ در سراسر دوران حكومت . گزند قشون معاویھ حفظ كرده بود
 (50!(زد، روح قیام را در دلھاى مردم برانگیزند تا روز موعود فرا رسد معاویھ موج مى

 قیام كرد؟) ع(نصلح امام حسی) ع(چرا امام حسن

را روشن ساخت، ولى دراینجا، جاى یك سوال باقى است و آن این ) ع(بحثھاى پیشین، راز و رمز صلح امام مجتبى
با ) ع(صلح كرد ولى امام حسین قیام نمود؟ اگر صلح، كار درستى بود، چرا امام حسین) ع(است كھ چرا امام حسن

 امام حسن نجنگید؟یزید صلح نكرد؟ و اگر قرار بر جنگ بود، چرا 

پاسخ این سوال را باید در اوضاع و شرائط متفاوت زمان این دو امام بزرگ، و نحوه رفتار و شخصیت معاویھ و 
 :كنیم ذیلاً بھ گوشھ ھایى از تفاوت شیوه معاویھ و یزید اشاره مى. یزید جستجو كرد

  فریبكاریھاى معاویھ

كرد بھ حكومت خود  سیاستھاى عوام فریبانھ خود،ھمواره سعى مى ھا و معاویھ در دوران زمامدارى خود، با نقشھ
او از این كھ افكار عمومى، انحراف وى را از خط سیر صحیح سیاست اسلامى . رنگ شرعى و اسلامى بدھد

گر چھ معاویھ عملاً اسلام را تحریف نموده و حكومت اشرافى اموى را جایگزین خلافت . كرد بفھمد، جلوگیرى مى
بى پیرایھ اسلامى ساختھ، و جامعھ اسلامى را بھ یك جامعھ غیر اسلامى تبدیل كرده بود، ولى با وجود اینھا ساده و 

درید و در دربارش  ھا را نمى نمود، پرده كرد،مقررات اسلامى را ظاھراً اجرا مى ظواھر اسلام را نسبتاً حفظ مى
او بخوبى . اسلامى ظاھرى جامعھ عوض شودگذاشت رنگ  شد و نمى اى از مقررات اسلامى ضراعات مى پاره

كند، نباید علناً مرتكب كارھایى بشود كھ  كرد كھ چون بھ نام دین و خلافت اسلامى، بر مردم حكومت مى درك مى
تلقى نمایند، بلكھ ھمیشھ بھ  -كرد ھمان دینى كھ وى بھ نام آن بر آنان فرمانروایى مى -مردم آن را مبارزه با دین

داد تا با مقامى كھ داشت سازگار باشد و آن دستھ از كارھا را كھ توجیھ و تفسیر آن طبق  دینى مى اعمال خودرنگ
 /داد موازین دینى مقدور نبود، در خفا انجام مى

اى داشت و مشكلات را بھ  بعلاوه معاویھ، در حل و فصل امور و مقابلھ با مشكلات، سیاست فوق العاده ماھرانھ
كرد كھ فرزندش یزید فاقد مھارت در بھ كارگیرى آنھا بود، و ھمین دو موضوع،  ىھاى مخصوصى حل م شیوه

داد زیرا در این شرائط افكار  پیروزى قیام و تأثیر مثبت شھادت در زمان حكومت معاویھ را مورد تردید قرار مى
چون ھنوز افكار  شد، بنى امیھ برانگیختھ نمى. كرد عمومى درباره قیام و انقلاب ضد اموى داورى صحیح نمى

) ع(عمومى بھ میزان انحراف معاویھ از اسلام، آشنا نبود و بھ ھمین جھت، عناصر نا آگاه، جنگ حضرت مجتبى
آوردند، تا قیام حق در برابر  را با معاویھ بیشتر یك اختلاف سیاسى و كشمكش بر سر قدرت و حكومت بھ شمار مى

 !باطل

كرد، بلكھ افكار عمومى درباره آن دستخوش اشتباه  نھضت كمك نمى شھادت در چنین شرائطى بھ پیشبرد مقاصد
 .شد گردید و حقیقت لوث مى مى

 جو نا مساعد

فضاى سیاسى دوره معاویھ فضاى صریحى نبود كھ یك مصلح بتواند از یك راه مشخص، امر را «چنانكھ دیدیم، 
د، بلكھ جوى بود كھ ھر مصلحى در آن جو فیصلھ دھد، و جامعھ، با ھوشیارى، جھت خویش راپیدا كند، چنین نبو

با توجھ بھ امكانات خود و چگونگى اطرافیان خود و  - بایست مراقب عمل رھبران فساد باشد و در ھر فرصت مى
. پیروز گرداند» غالب«را بر  «حقیقت مغلوب«عكس العملى مناسب نشان دھد، تا بدین گونھ  -شكل مواجھھ دشمن

شناختھ شده بود تأثیرى كھ باید، » شھادت«در آن روزگار، آنچھ بھ نام . ام حسن بوداین، مشكل عمده روزگار ام



خواھد تا بتواند از صورت یك شھادت و  ھا، زمینھ مساعدى مى در واقع شھادت نیز مانند بسیارى از پدیده. نداشت
گر مردم، حیات اخلاص فردى در آید و شكل یك پدیده اجتماعى موثر بھ خود گیرد و خون شھید در رگ دی

 /بیافریند

و یادى از آنان گذشت  - دھند كھ اگر امام با سپاه سست عنصرى كھ دور او را گرفتھ بودند قرائن تاریخى نشان مى
نھاد، او را بھ زودى بھ عنوان یك شھید قھرمان،  خاست و میان خود و معاویھ شمشیر مى بر مى -كھ چھ كردند

خواست ننگى را كھ او و خاندانش از دست سربازان اسلام دیده  معاویھ مى! دندكر كشتند، بلكھ او را اسیر مى نمى
بودند، و روزى بھ دست سربازان سلحشور اسلام اسیر شده بودند، از طریق اسیر كردن یكى از بزرگان آل 

انسان كھ درعاشورا پیش  -پس امام در صورت شكست خوردن، بھ صورت شھیدى قھرمان. جبران كند) ص(محمد
گشت، و این، یكى  اى نامعلوم تلف مى شد و سرانجام بھ گونھ شد، بلكھ او بھ دست معاویھ گرفتار مى كشتھ نمى -مدآ

 .شد از زیانھاى بزرگ بود كھ در آن روز متوجھ موضع حق مى

خت و تا شد، معاویھ بھ سرزمینھا و شھرھاى اسلام مى مغلوب مى) ع(اگر در جنگ با سپاه معاویھ، سپاه امام مجتبى
كشت، و بویژه شھرھاى مكھ و مدینھ و كوفھ و بصره و دیگر آبادیھایى كھ در قلمرو حكومت على  توانست مى تا مى

ماند و از  محدود نمى -برخلاف واقعھ عاشوا -بدین گونھ تعداد كشتھ شدگان . بن ابى طالب و امام حسن قرار داشت
 (51(».كرد یاد مى گذشت، این بود آن حفظ خونى كھ امام از آن حساب مى

حسین بن  -بود كھ ) ع(بر صلح امام حسن ) ع(و نیز بھ دلیل صحھ گذاشتن حسین بن على  -شاید بھ ھمین دلایل 
 60تا  50پس از شھادت برادر بزرگوار خود، در مدت ده سال آخر حكومت معاویھ یعنى تقریبا از سال ) ع(على 

نمود و بھ آماده ساختن افكار عمومى اكتفا  ، روز شمارى مىھجرى قیام نكرد، بلكھ در انتظار فرصت مناسب
كرد، معلوم نبود بازتاب آن در جامعھ اسلامى چگونھ خواھد بود و در  ورزید، زیرا اگر در این زمان قیام مى مى

 افكار عمومى چگونھ انعكاس خواھد یافت؟

 یزید، چھره منفور جامعھ اسلامى

یزید نھ تنھا ) ایم گفتھ) ع)چنانكھ در زندگانى امام حسین ( رعكس بود زیرااما این مطلب در مورد یزید درست ب
خواست بھ نام آن بر مردم  پختگى و تدبیر و سیاست پدر را نداشت، بلكھ از رعایت ظواھر اسلام نیز كھ مى

 /حكومت كند، فرسنگھا دور بود

او فردى بى خرد، متھور، . اط بودیزید جوانى ناپختھ، شھوت پرست، خود سر، و فاقد دور اندیشى و احتی
 /خوشگذران، عیاش، و داراى فكر سطحى بود

یزید كھ پیش از رسیدن بھ حكومت اسیر ھوسھاو پایبند تمایلات افراطى بود، بعد از رسیدن بھ حكومت نیز 
مان نتوانست حداقل مثل پدر ظواھر اسلام را حفظ كند، و خود را ولو بھ صورت ظاھر، فردى دیندار و با ای

معرفى كند بلكھ در اثر خصلت بى پرواى و ھوسبازى كھ داشت، علنا مقدسات اسلامى را زیر پا گذاشت و در راه 
 /كرد خورد و تظاھر بھ فساد و گناه مى او علناً شراب مى. رضاى شھوات خود از ھیچ چیز فرو گذارى نكرد

ناپذیر با اسلام و  نى امیھ را كھ دشمنى آشتىیزید از لحاظ سیاسى آن قدر ناپختھ بود كھ ماھیت اصلى حكومت ب
 /بازگشت بھ دوران جاھلیت و احیاى رژیم اشرافى آن زمان بود، كاملا بھ مردم نشان داد

این پرده دریھا و بى بند وباریھاى یزید براى ھمھ ثابت كرده بود كھ وى بكلى فاقد شایستگى و لیاقت براى احراز 
را در ) ع(توانستند قیام حسین  بنابراین مزدوران حكومت بنى امیھ نمى. مى استمقام خلافت و رھبرى جامعھ اسلا

افكار عمومى متھم و آلوده سازند، زیرا مردم بھ چشم خود، رفتار یزید را، كھ كوچكترین تناسبى با موازین دینى و 
قیام جھت واژگون ساختن  دیدند، و ھمین رفتار یزید در افكار عمومى، مجوز خوبى براى تعالیم مذھبى نداشت، مى

بر ضد ) ص(را قیام فرزند پیامبر ) ع(در چنین شرائطى مردم قیام حسین بن على . رفت چنین حكومتى بھ شمار مى
 !كردند، نھ اختلاف سیاسى و یا كشمكش بر سر تصاحب مقام و قدرت حكومت باطل بھ منظور حفظ اسلام تلقى مى



گیرد جنبش نیرو مى

را باید در بیدارى افكار عمومى و افزایش نفوذ دعوت شیعیان پس از صلح امام ) ع(بن على  علت دیگر قیام حسین
مجتبى ع جستجو كرد، زیرا جنبشى كھ پس از امضاى صلح، بر ضد حكومت اموى آغاز شده بود روز بروز در 

 /شد حال گسترش و توسعھ بود و بر دامنھ نفوذ آن افزوده مى

ا نادانستھ، موجب گسترش و نیرومندى این جنبش گردید، زیرا معاویھ كھ پس از سیاست معاویھ نیز، دانستھ ی
خاصھ شیعیان  -دید، بیش از پیش عرصھ را بر مردم  میدان عمل را تا حدودى بلامانع مى) ع(شھادت امام مجتبى 

 /تنگ گرفت و از ھیچ گونھ ظلم و ستم فروگذار نكرد) ع(و پیروان امیر مومنان 

اویھ بھ حقوق مسلمانان، حملات و شبیخونھاى پى در پى نظامیان خشن و ستم پیشھ معاویھ بر تجاوز مكرر مع
برخلاف  -مناطق مختلف اسلامى، كشتن و آزار مردم بیگناه، نقض پیمان صلح و بیعت گرفتن براى ولیعھدى یزید

عمومى حكومت بنى امیھ را  مسائلى بود كھ وجھھ (ع(و بالاخره مسموم ساختن امام مجتبى  - مفاد صریح صلحنامھ 
این حوادث موجب ھمبستگى و فشردگى ھر چھ بیشتر . بیش از پیش لكھ دار ساخت و موقعیت آن را تضعیف كرد

 /صفوف شیعیان و تقویت جبھھ ضد اموى شد و بتدریج زمینھ نھضت و قیام حسینى را فراھم ساخت

یان سختگیریھاى معاویھ نسبت بھ شیعیان پس از ، دانشمند و نویسنده معروف مصرى، پس از ب»طھ حسین«دكتر 
 :نویسد صلح، مى

در ده سال آخر حكومت معاویھ، كار شیعیان بالا گرفت و دعوت آنھا در شرق كشور اسلامى و جنوب مناطق »
عربى فوق العاده انتشار یافت، بھ طورى كھ ھنگام مرگ معاویھ عده بسیارى از مردم، مخصوصاً اھل عراق، لعن 

 (52.(»دانستند ھ و محبت اھل بیت را جزئى از وظیفھ دینى خود مىمعاوی

بدین ترتیب، جامعھ اسلامى بھ قدر كافى چھره حقیقى حكومت اموى را شناخت، و طعم تلخ شكنجھ ھاى آن را 
چشید، و از انواع ظلمھا و تجاوزھاى این حكومت بھ حقوق مسلسانان، آگاه شد و ماسكى كھ این حكومت در ابتداى 

و در نتیجھ، با مرگ معاویھ و . زمامدارى معاویھ بر چھره زده بود كنار رفتھ مردم با قیافھ اصلى آن آشنا گشتند
رشد و آگاھى حامعھ اسلامى، تمام عواملى كھ در زمان وى مانع تحقیق یك قیام پیروزمند بود، بر طرف شد و راه 

ضربت قاطع را بر پیكر ) ع(نگام بود كھ حسین بن على قیام بر ضد حكومت اموى كاملاً ھموار گردید و در این ھ
 /نظیر را پى ریزى نمود حكومت فاسد بنى امیھ وارد ساخت و آن قیام بزرگ و بى

نھضت الھام بخش

تحول دامنھ دارى در جامعھ اسلامى بھ وجود آورد، اوضاع را دگرگون ساخت و افكار ) ع(قیام حسین بن على 
قیام : امیھ شوراند و منشأ پیدایش نھضتھا و انقلابھاى پى در پى و بزرگى مانند عمومى را بر ضد حكومت بنى

توابین، نھضت بزرگ دیگر گردید، در حالى كھ اگر ھمین انقلاب در زمان حضرت مجتبى و بھ وسیلھ آن حضرت 
 .گردید، فاقد چنین ثمراتى بود عملى مى

با كمال شھامت، ) ع(د خود را گرفت، زیرا حضرت مجتبى در واقع دنبالھ برنامھ برادر ارجمن) ع(حسین بن على 
گیریھاى كوتھ فكران و عناصرافراطى را تحمل كرد و بتدریج زمینھ انقلاب را فراھم ساخت و افكار عمومى  خرده

ت ابتكار عمل را در تھاجم بھ كانون فساد بھ دس) ع(را آماده نمود و آنگاه كھ زمینھ كاملاً آماده شد، حسین بن على 
 /گرفت

تفاوت یاران



باید تفاوت اساسى -و شرح آن گذشت -با زمان امام حسین داشتھ است) ع(گذشتھ از تفاوتھایى كھ دوره امام حسن 
 .میان یاران این دو امام را نیز در نظر گرفت

) ع(حسن  با شنیدن یك شایعھ، بھم ریختند و جمعى، سرا پرده امام) ع(در صفحات گذشتھ دیدیم كھ سپاه امام حسن 
 !را غارت كردند و حتى فرش زیر پاى امام را ربودند

دیدیم آنان كھ میخواستند در ركاب امام، با سپاه شام بجنگند و در این راه جان دھند، خود حادثھ ساز شدند و امام را 
 :گفتند اكنون آنان را مقایسھ كنید با یاران امام حسین كھ شب عاشورا مى. تنھا گذاشتند

كشند و خاكسترمان را بر باد  كنند، سپس مى شویم، آنگاه ما را زنده مى سوگند اگر بدانیم كھ كشتھ مىبھ خدا »
یك كشتھ شدن كھ . كنند، از تو جدا نخواھیم شد تا اینكھ در راه تو جان بسپاریم دھند، و این كار را ھفتاد بار مى مى

 /«بیش نیست، و آن شھادت است و كرامت جاوید و سعادت ابدى

و طنینى در گنبد افلاك در » شھادت«توان، شورى در تاریخ بشر در انداخت بھ نام  آرى با این گونھ مردان، مى
، نھ با كسانى كھ با آنان نھ غلبھ نصیب گردد، نھ شھادت، بلكھ آدمى را دست بستھ تحویل »عاشورا«افكند بھ نام 

 !دشمن دھند و آنچھ بر جاى ماند، ذلت اسارت باشد و بس

ین بود كھ امام حسن فقط سنگر مبارزه را تغییر داد، بھ عبارت دیگر تغییر جاى داد نھ تغییر جھت، مانند كسى كھ ا
اى در حال حركت نماز بخواند و روى بھ قبلھ داشتھ باشد، این نماز گزاز با تغییر مركوب،تغییر وضع و  در وسیلھ
مردان حق ھمواره مبارزه با باطل بوده است، چھ از میدان قبلھ ). روى بھ قبلھ بودن(دھد، نھ تغییر جھت جاى مى

 ///ھاى كوفھ و مسجد مدینھ، چھ از زندان بغداد و ھا و محلھ عاشورا، چھ از درون كوچھ

، معاویھ را، بزرگترین مانع نشر حق و عدالت در آن روزگار را ھدف گرفتھ بود،گاه از زاویھ  (ع(امام حسن
 (53. (تدبیر قبول صلحتجھیز سپاه و گاه از زاویھ 

 دو رویھ یك رسالت

تألیف دانشمند و » صلح الحسن«اى كھ بر كتاب پر ارج ، در مقدمھ»سید شرف الدّین عاملى«علامھ مجاھد، مرحوم
 :نگارد نوشتھ، چنین مى»شیخ راضى آل یاسین«محقق عالیقدر

د و آنان را آن طور كھ بودند، بشناساند، مھمترین ھدف امام حسن آن بود كھ پرده از چھره این طاغیان بر دار...»
تا از عملى شدن نقشھ ھایى كھ براى از بین برد رسالت جدش پیامبر كشیده بودند، جلوگیرى نماید، و این ھدف 

و خدا را بر (امام، بھ طور كامل برآورده شد و ماسك از چھره كثیف امویان برافتاد و ماھیت پلید آنان آشكار گشت
 /(این نعمت سپاس

از بركت این تدبیر امام حسن بود كھ برادرش سیدالشھدا آن انقلاب بزرگ را كھ روشنگر حقیقت و عبرت بخش 
 /خردمندان بود، بھ وجود آورد

این دو برادر، دو رویھ یك رسالت بودند كھ وظیفھ و كار ھریك، در جاى خود، و در اوضاع و احوال خاص خود 
و نیز از نظر فداكارى و از خود گذشتگى، درست معادل و ھموزن  از نظر ایفاى رسالت و تحمل مشكلات،

 /دیگرى بود

چیزى كھ ھست، حسن، جان خود . حسن از بذل جان خود دریغ نداشت، و حسین در راه خدا جانبازتر از حسن نبود
ھ پیش رادر یك جھاد خاموش و آرام فدا كرد و چون وقت شكستن سكوت رسید، شھادت كربلا واقع شد؛ شھادتى ك

 !حسنى بود. از آنكھ حسینى باشد



ریشھ دارتر بود، زیرا امام » عاشورا«از روز» ساباط«از نظر خردمندان صاحبنظر، واقعیت فداكارى در روز
حسن آن روز در صحنھ فداكارى، نقش یك قھرمان شكیبا و پایدار را در چھره یك شكست خورده از پاى در آمده 

 /ایفا كرد

ت عاشورا درمرتبھ اول حسنى بود و در مرتبھ دوم حسینى، زیرا این حسن بود كھ در واقع از اینجاست كھ شھاد
 /شالوده نھضت عاشورا را ریختھ و آن را بھ ثمر رساند

بھ منظور روشن كردن ماھیت ضد اسلامى حكومت اموى و بیدار كردن مردم ) (ع(گویى امام حسن و امام حسین 
تصمیم گرفتھ بودند كھ ھر یك نقشى ایفأ كنند، منتھا نقش امام حسن نقش صبر  بر سر یك برنامھ متفقاً ) از غفلت

، نقش انقلاب و قیام مردانھ، تا از این دو نقش، یك تاكتیك كامل در )ع(وپایدارى حكیمانھ باشد و نقش امام حسین 
 /راه ھدف واحد، بھ وجود آید

شدند و شروع كردند بھ فكر كردن در مسائل و حوادث، و  از اینجا بود كھ پس از واقعھ ساباط و كربلا، مردم بیدار
 (54.(پى بھ ماھیت پلید بنى امیھ بردند

در شرائط تاریخى برادرگرامى خود امام حسن ) ع(توان گفت كھ اگر حسین بن على  با توجھ بھ این حقایق، مى
در زمان حسین بن على، ) ع(كرد،و و اگر امام حسن ) ع(كرد كھ امام حسن  گرفت، ھمان كار را مى قرار مى

گرفت زیرا این دو امام بزرگ ھر كدام با توجھ بھ اوضاع و شرائط خاص زمان خود،  برنامھ او را در پیش مى
 /رسالت تاریخى خویش را انجام دادند

حسن و «: با پیش بینى این حوادث و خرده گیریھاى، درباره این دو فرزند عالیقدر خود فرمود) ص(پیامبر اسلام 
 (55(».حسین دو پیشواى اسلامند، خواه صلح كنند و خواه نبرد و جھاد

؟...صلح یا صلاح

چاپ » ؟...صلح یاصلاح«زیر عنوان )56(این بخش رابا مقالھ یكى از نویسندگان كھ در یكى از مجلات تھران 
 :رسانیم شده بود، بھ پایان مى

ھ را شاید بتوان یكى از دشوارترین مراحل سیر امامت یا بھ عبارتى متاركھ و آتش بس وى با معاوی) ع(صلح حسن 
) ع(ترین نرمش تاریخ، و تحمل رنج طاقت فرساى آن، كھ ھیچ كس جز پسر على  این انقلابى. در دنیاى اسلام نامید

انگیز و سوال آفرین  آن ھم توسط درك عالیترین درجات ایمان قادر بھ انجامش نبوده و نخواھد بود، ھمواره بحث
است، و متاسفانھ غرض و رزان بھ قلم غرض، و جاھلان بھ دیده جھل، این شگرد ایمانى را در پرده تحریف  بوده

 /اند و ابھام پیچیده

/امامان ھمگى، مظھر تقوى و روش ھستند، تقوى در ھمگى شان مشترك، و روش در تمامى شان متفاوت است

در مرحلھ اول روش ) ع(شیوه حسن . گردد مىراھگشاى امت : سكوت و خروش: در دو مرحلھ) ع(روش على 
بى سكوت، خروش و شھادتى ھشدار دھنده و  (ع(على . گیرد در مرحلھ دوم آن شكل مى) ع(پدر، و راه حسین 

 /رسید نیز بدون صلح برادر، این چنین در تاریخ بھ ثبت نمى) ع(داشت، فریاد و جانفشانى حسین  حیاتبخش نمى

اند كھ  اند، و آنان ھم كھ تحت تاثیر شور و احساس، آرزو كرده فیت اندیشى متھم كردهرا بع عا) ع(آنان كھ حسن 
نام مكان صلح، نام روز صلح، ھمان صلح انقلابى و تاریخ )گزید و از ساباط  اى كاش او نیز شھادت را بر مى«

الاى دیگر عاشوراى دیگر، و از كوفھ، كرب) ع(، و بھ عبارتى دیگر روز عاشوراى حسن )ع(ساز حسن 
 /ساخت، ھر دو در اشتباھند مى



گزینش موثرترین شیوه مبارزه

چھ بسا تحمل شھادت براى حسن آسانتر بود، اما او نیز مانند سایر امامان باید تنھا بھ فكر نجات اسلام و مسلمین، و 
یچ روش دیگرى یابیم كھ در دوران حسن ھ با كمى تفحص مى. بود برگزیدن موثرترین شیوه و مستى مبارزه، مى
اگر حسن در . آمد تر رفتن، و زنده بودن براى بھتر مردن، بھ كار نمى جز صلح، آن ھم بھ ھدف ماندن براى پر پیام

 /یافت شد، امامت تداوم نمى كرد و شھید مى آن تنھایى و بى یاورى، مانند برادر قیام مسلحانھ مى

زد، اما وقتى  داشت، بھ آن خروش دست مى ق و جانباز مىشاید اگر او ھم مانند برادر حتى ھفتاد و دو یار صدی
گیرد و  كند كھ حتى ھمسرش را براى مسموم كردنش، تحت فرمان مى دشمن آن گونھ اطراف او را از یاور تھى مى

دارد، و در نھایت، فرمانده سپاھى  تحویل دادن او بھ معاویھ، بھ معاملھ وا مى «كت بستھ«امراى سپاھش را براى 
 ماند؟ كشاند، چھ راھى جز صلح پیش پایش مى اش بھ طغیان مى ھ براى قیام باید از او كمك بگیرد، بر علیھرا ك

بى . توانست اعتماد كند، ھمان حسینى بود كھ فرداى پر پیام عاشورا، منتظرش نشستھ بود بھ تنھا كسى كھ مى
اشد، حسنى است و چھره حسن را در روزى انصافى است اگر اذعان نكنیم كھ شھادت كربلا پیش از آنكھ حسینى ب

كھ در صحنھ فداكارى با نقشى از یك قھرمان نستوه و پایدار، و در چھره مظلومانھ یك از پا ننشستھ مغلوب، صلح 
 /كند، با بیدارى ننگریم را بتحمیل، تحمل مى

یلھ ھمین صلح بھ مردم داده بى تردید، اگر معاھده حسن با معاویھ نبود و محك آزمودن در شكستن مفاد آن، بھ وس
ساخت  اگر شرط حسن با معاویھ كھ او را از تعیین جانشین محروم مى. پیوست شد، قیام حسین نیز بھ وقوع نمى نمى

داشت، و نھ  شد، تا معاویھ آن را با انتصاب یزید بشكند، نھ حسین دستاویز مشھودى براى قیام مى برقرار نمى
 (57...(لپیروانش دلیل واضح براى استدلا

ساباط و عاشورا؛ افشاگر جاھلیت پلید امویان

نظر افكند، جاھلیت زشت و پلید امویان را » عاشورا«و » ساباط«امت آن روز، خود وقتى بر مسیر دو حادثھ 
دید كھ حسن مسالمت را پذیرفت، ولى باز معاویھ بھ ھیچ یك از پنج شرط توافق پایبند . كرد بوضوح احساس مى

نھ در دوران حكومت، بر اساس كتاب خدا و سنت پیامبر خدا، عمل كرد؛ نھ پس از . ثاقھا را شكستنبوده و می
خود، زمام امر را بھ شورا و یا صاحب واقعى آن سپرد ؛ نھ دشنام و ناسزا بھ على را موقوف كرد و تقدس منبر را 

لمانان متعھد و یاران على را از آسیب از این بدعت ننگین مصون داشت؛ نھ خراج تعھد كرده را پرداخت ؛ و نھ مس
 /و سرانجام نیز حسن را مسموم كرد... اش بركنار داشت حملات ناجوانمردانھ

!بزرگترین تجسم خواستن و نتوانستن

این . ھاى پوشیده، عریان شدند و فكرھاى نھان، عیان گشتند بھ بركت قیام حسن، و قیام فریادگونھ حسین، نقطھ
، و در حسین بھ فریاد شكست، و شالوده امامت بود كھ در خون جگر ...ر حسن نھفت و نھفتبغض اسلام بود كھ د

 /حسن نطفھ بست، و در خون پیكر حسین بھ بلوغ رسید

آفرید، و خلفى كھ  سربازى كھ در جنگھا، یكھ تازیش حیرتھا مى. حسن، بزرگترین تجسم خواستن و نتوانستن بود
ارث و آموزش بھره برده بود، آنجا كھ رسالت را در میدان امامت، تنھا در  در مكتب رشادت تا شھادت پدر، از

این، زیبایى روش حسن بود نھ كیفیتى . صلح، ممكن دید، چھ بزرگوارانھ و پرشكیب، آن را پذیرفت، كھ تحمل كرد
. ون داشتدیگر، كھ سكوت و صلح را تنھا بر لبھ شمشیرش نشاند، و راھھاى دیگر اسلام را در حصار پناه مص

اش سكوت شمشیر را بكمال جبران كردند، و مستعدترین زمینھ را  ھاى كوبنده و كلام توفنده زبان برنده و خطبھ
ھراسید و رندان مزدور را بر آن  براى قیام خونین برادر فراھم ساختند تا بدانجا كھ معاویھ از سخن گفتنش مى

قت برده و حتىّ الامكان بھ وى اجازه صحبت در مجامع را داشت تا رشتھ كلام را از این صاحب بر حقش، بھ سر
 /ندھند



جھاد در وسیعترین میدانھا

اى كھ فتنھ و سلاح، حاكم بود، درھاى مكتب اخلاق، محبت و  او بزرگترین قدم اصلاحى را برداشت، و در ھنگامھ
او صلح را در . ا فروختاندیشد، نام را بھ رضاى خد اصلاح را گشود، و مانند مصلحى كھ جز بھ صلاح نمى

ھاى جھاد، گردن نھاد جھاد دردناك او در  ابتداى راه برنگزید، بلكھ در انتھاى آن، و پس از شكست در ھمھ جبھھ
در جبھھ مبارزه با دشمن، ھم لشكر و ھم سنگر را بھ آزمون . ترین ابعاد صورت گرفت وسیعترین میدآنھاو گسترده
در جھاد با اصحاب منافق، ازنیروى اصلاح و ارشاد كمك گرفت و در . نیرنگھا راھا و  گذاشت و ھم مقابلھ با فتنھ

 ///جھاد با نفس، از مھار خشم و تحمل صلحى تحمیلى

///شود و ھر ایرادى ستایش با نظرى حتى اجمالى بر جھادھاى این مظلوم خاموش، ھر اعتراضى اعتذار مى

حاج سید ھاشم رسولى محلاتى، قم، موسسھ انتشارات : تلیعق ابن شھراشوب، مناقب آل ابى طالب، تصحیح و 1- 
اسد الغابھ فى معرفھ  -  187شیخ مفید، الارشاد، قم، منشورات مكتبْ بصیرتى، ص  -  28، ص 4علامھ، ج 

ابن حجر العسقلانى، الاصابھ فى تمییز الصحابھ، بیروت،  -، 10، ص 2الصحابھ، تھران، المكتبْ الاسلاميْ، ج 
 /328، ص 1ق، ج .'ه 1328تراث العربى، داراحیأ ال

تاریخ الخلفا، ...(سیدا، حلیما، ذاسكینْ و وقار وحشمْ، جوادا، ممدوحا: كان الحسن رضى الله عنھ لھ مناقب كثیره 2-
 (/189ق، ص .'ه 1383، بغداد، مكتبھ المثنى، 3ط 
مدقع ففى ایھا تسئل؟ دم مفجع، او دین مقرع، او فقر: ان المسالْ لا تحل الا فى احدى ثلاث 3-
/333، ص 43ق، ج .'ه 1393مجلسى، بحارالانوار، تھران، المطبعْ الاسلاميْ، 4-
ابن واضح، تاریخ یعقوبى، نجف،  - 190ق، ص .'ه 1383، بغداد، مكتبھ المثنى، 3سیوطى، تاریخ الخلفا، ط 5-

كره الخواص، نجف، منشورات سبط ابن جوزى، تذ - 215، ص 2ق، ج .'ه 1384منشورات المكتبْ الحیدريْ، 
قاھره، ) در حاشیھ نور الابصار(الشیخ محمد الصبان، اسعاف الراغبین  - 196ق، ص .'ه 1383المطبعھ الحیدریھ، 

 /179مكتبھ المشھد الحسینى، ص 
/302، ص 1ق، ج .'ه 1384، نجف، مطبعھ الاداب، 2شریف الفرشى، باقر، حیاْ الامام الحسن، ط  6-
 /21، ص 4، مناقب آل ابى طالب، ج ابن شھراشوب7-
ابن قتیبھ دینورى،  - 170، ص 2ق، ج .'ه 1384ابن واضح، تاریخ یعقوبى، نجف، منشورات المكتبْ الحیدريْ،  8-

 /67، ص 1ق، ج .'ه 1382، قاھره، مكتبھ مصطفى البابى الحلبى، 3الامامْ والسیاسْ، ط 
ص ) افست انتشارات آفتاب تھران(، داراحیأ الكتب العربى، ، قاھره1ابوحنفیھ دینورى، الاخبار الطوال، ط 9-

 /231، ص 3ابن اثیر، الكامل فى التاریخ، بیروت، دارصادر، ج  - 144-145
/113ق، ص .'ه 1382، قم، منشورات مكتبھ بصیرتى، 2نصر بن مزاحم، وقعھ صفین، ط  10-
.(200خطبھ ( 25، ص 11م، ج  1961العربیھ، ابن ابى الحدید، شرح نھج البلاغھ، قاھره، داراحیأ الكتب 11-
/150- 144طبرسى، احتجاج، نجف، المطبعھ المرتضویھ، ص  12-
 /156طبرسى، ھمان كتاب، ص 13-
 409، ص 3ابن اثیر، الكامل فى التاریخ، بیروت، دارصادر، ج  - 98، ص 5ابن ابى الحدید، ھمان كتاب، ج  14-

 - 199، ص 2 ق، ج.'ه 1381معرفْ الائمھ، تبریز، مكتبْ بنى ھاشم، على بن عیسى الاربلى، كشف الغمھ فى -
/195، ص 2ق، ج .'ه 1407، بیروت، دارالكتب العلمیھ، 1ابوالعباس المبرد، الكامل فى اللغْ و الادب، ط

در پاسخ شخصى كھ بھ صلح آن حضرت با معاویھ اعتراض داشت، بھ پیمانھاى صلح ) ع(امام حسن مجتبى  15-
بھ ھمان دلیل كھ پیامبر با آن قبائل پیمان بست، من نیز با معاویھ قرار داد آتش : اسلام استناد نموده، و فرمودپیامبر 

/(2، ص 44ق، ج .'ه 1383مجلسى، بحارالانوار، تھران، المكتبْ الاسلاميْ، . (بس منعقد ساختم
/206ص ، 2ق، ج .'ه 1384تاریخ بعقوبى، نجف، منشورات المكتبْ الحیدريْ،  16-
 /1، ص 44ق، ج .ه 1383مجلسى، بحارالانوار، تھران، المطبعھ الاسلامیھ،  17-

فاقد نام مؤلف و ) (ع(فلسفھ صلح امام حسن «در تھیھ و تنظیم این بخش، علاوه بر مدرك گذشتھ، از جزوه  (#
.نیز استفاده شده است) ناشر
و در جنگ نھروان ) 172، ص 2یعقوبى، ج  تاریخ(در جنگ جمل متجاوز از سى ھزار نفر كشتھ شدند  18-

و مجموع تلفات طرفین در جنگ صفین (182، ص 2تاریخ یعقوبى، ج (چھار ھزار نفر از خوارج بھ قتل رسیدند 



.(393، ص 2م، ج  1965، بیروت، دارالاندلس، 1مسعودى، مروج الذھب، ط (بھ صد و ده ھزار نفر رسید 
، ترجمھ مھدى پیشوایى، چاپ دوم، قم، )ثوره الحسین(انقلاب حسین شمس الدین، محمد مھدى، ارزیابى 19-

 /200-197انتشارات توحید، ص 
-250ش، ص .'ه 1339آیینھ اسلام، ترجمھ محمد ابراھیم، آیتى بیرجندى، تھران، شركت سھامى انتشار،  20-
251/ 
ابن  - 39ق، ص .'ه 1385، :لحیدرى، نجف، منشورات المكتبھ، ا2ابوالفرج، الاصفھانى، مقاتل الطالبیین، ط  21-

احمد بن یحیى البلاذرى،  - 38، ص 16م، ج  1961ابى الحدید، شرح نھج البلاغھ، قاھره، داراحیأ الكتب العربیھ، 
 1397الشیخ محمد باقر المحمودى، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، : ، تحقیق60، ص 1انساب الاشراف، ط 

/32ق، ص .ه
/102، منشورات دارالكتب العراقیھ فى الكاظمیھ، ص 2اضى، صلح الحسن، ط آل یاسین، شیخ ر22-
 /74-68آل یاسین، ھمان كتاب، ص 23-
ابن صباغ مالكى، الفصول المھمھ فى معرفْ  - 189شیخ مفید، الارشاد، قم، منشورات مكتبھ، بصیرتى، ص  24-

/167ق، ص .'ه 1303الائمْ، 
ابن اثیر، الكامل فى  -14و  13، ص 2الصحابْ، تھران، المكتبھ الاسلامیھ، ج  ابن اثیر، اسد الغابھ فى معرفْ  25-

، 44ق، ج .ه 1393مجلسى، بحارالانوار، تھران، مكتبھ الاسلامیھ،  -406، ص 3التاریخ، بیروت، دارصادر، ج 
 /199ق، ص .ه 1383سبط ابن الجوزى، تذكره الخواص، نجف، منشورات المطبعھ الحیدریھ،  - 21ص 
اند كھ از آن  نوشتھ) قیام الحسن(بھ ھمین جھت است كھ چند تن از مورخان قدیم اسلامى، كتابھایى بھ ھمین نام 26-

 :توان نام برد جملھ دو كتاب زیر را مى
 .ق در گذشتھ است.'ه 205قیام الحسن، تالیف ھشام بن السائب الكلبى كھ در سال  - الف 

حكیمى، محمد رضا، امام در (ق، در گذشتھ است .'ه 283الثقفى كھ در سال قیام الحسن، تالیف ابراھیم بن محمد  -ب
 /(171عینیت جامعھ، تھران، دفتر نشر فرھنگ اسلامى، ص 

بھ ) ع(موید این معنا پاسخى است كھ امام مجتبى  191.شیخ مفید، الارشاد، قم، منشورات مكتبْ بصیرتى، ص 27-
سوگند بھ خدا اگر با معاویھ : و كھ چرا دست از جنگ كشیدى؟ فرمودامام ضمن پاسخ سؤال ا. یكى از شیعیان داد

 /(20، ص 44مجلسى، بحارالانوار، ج (كردند  كردم، مردم مرا بھ او تسلیم مى جنگ مى
 .اند برد ولى مورخان دیگر، بھ ترتیبى كھ گفتھ شد نوشتھ یعقوبى از سعید بن قیس نام نمى28-
/40ق، ص .'ه 1385، نجف، منشورات المكتبْ الحیدريْ، 2البیین، ط ابوالفرج الاصفھانى، مقاتل الط29-
ابن ابى الحدید، شرح نھج (یكى از فرماندھان خونخوار معاویھ، كشتھ بود » بسر بن ارطاْ «دو پسر عبیدالله را 30-

او با ؛ از اینرو جاداشت كھ حداقل، خصومت )14، ص 2م، ج  1961البلاغھ، قاھره، داراحیأ الكتب العربيْ، 
معاویھ كھ قاتل اصلى فرزندانش بود، او را از این عمل ننگین بازدارد، اما آن عنصر سست و بى لیاقت با پیوستن 

 /را درھم ریخت و خیانت بزرگى مرتكب شد) ع(بھ معاویھ، نیروھاى امام مجتبى 
ت المكتبْ الحیدريْ، ابن واضح، تاریخ یعقوبى، نجف، منشورا -42ابوالفرج الاصفھانى، ھمان كتاب، ص  31-

 /204، ص 2ق، ج .'ه 1384
از گروھھاى مختلفى تشكیل یافتھ بود كھ در میان آنھا ) ع(چنانكھ قبلا گفتیم، با توجھ بھ اینكھ ارتش امام مجتبى 32-
اى از عناصر سود جو و دنیا پرست بودند، جاى تعجب نبود كھ در صدد قتل امام برآیند و  اى از خوارج و عده عده
این مرد ما را بھ معاویھ فروخت : اى فریاد بزنند در و لوازم سفر آن حضرت را غارت كنند و در ھمان حال عدهچا

 !تا چھ حد مظلوم بوده است؟) ص(براستى كھ سبط اكبر پیامبر !! و مسلمانان را ذلیل ساخت
، مورخان جریانى 205ص  ،2ق، ج .'ه 1384ابن واضح، تاریخ یعقوبى، نجف، منشورات المكتبْ الحیدريْ،  33-

» طبرى«از آن جملھ . اند را كھ منتھى بھ غارت خیمھ امام و حملھ بھ سوى آن حضرت شد، بھ طور مختلف نوشتھ
:نویسند مى» ابن حجر عسقلانى«و » ابن اثیر«و 

 :صدا زد) كھ از مزدوران معاویھ بود(اردو زده بود، ناگھان شخصى » مدائن«ھنگامى كھ حسن بن على در 
تاریخ الامم و الملوك، بیروت، دارالقاموس ...(مردم متفرق شدند و! قیس بن سعد كشتھ شده است، فرار كنید! مردم

فى تمییز الصحابْ، ط : الاصاب -404،ص 3الكامل فى التاریخ، بیروت، دارصادر، ج  - 92، ص 6الحدیث، ج 
 (/330، ص 1ق، ج .'ه 1328، بیروت، داراحیأ التراث العربى، 1

ابن اثیر، اسدالغابھ فى معرفْ الصحابْ، تھران، المكتبھ  -92محمد بن جریر الطبرى، ھمان كتاب، ص  34-
 «.فلما افردوه امضى الصلح...«: عبارت اسد الغابھ چنین است 14.، ص 2الاسلاميْ، ج 

تجاج، نجف طبرسى، اح - 147، ص 44ق، ج .'ه 1393مجلسى، بحارالانوار، تھران، المكتبْ الاسلاميْ،  35-



 /157،المطبعْ المرتضويْ، ص 
 /346-345، ص 1شبر، سید عبدالله، جلأالعیون، قم، مكتبْ بصیرتى، ج  36-
 /28، ص 16م، ج  1961ابن ابى الحدید، شرح نھج البلاغھ، قاھره، داراحیأ الكتب العربيْ،  37-
عبدالبر، الاستیعاب فى معرفْ  ابن - 405، ص 3ابن اثیر، الكامل فى التاریخ، بیروت، دارصادر، ج  38-

محمد بن  - 371، ص 1 ق، ج.ه 1328، بیروت، دار احیأ التراث العربى، 1، ط )در حاشیھ الاصابھ(الاصحاب، 
 /93، ص 6جریر الطبرى، ھمان كتاب، ج 

لت شاید ع). لغتنامھ دھخدا، لغت داربجرد) .دارابگر یكى از پنج شھرستان ایالت فارس در قدیم بوده است 39-
این باشد كھ این شھر طبق اسناد تاریخى، بدون جنگ تسلیم ارتش اسلام شد و مردم آن » دارابگرد«انتخاب خراج 

خراج آن طبق قوانین اسلام، اختصاص بھ پیامبر و خاندان آن حضرت و یتیمان و . با مسلمانان پیمان صلح بستند
شرط كرد كھ خراج این شھر بھ بازماندگان شھداى ) ع(از اینرو امام مجتبى . تھیدستان و درماندگان راه داشت

بعلاوه،  .جنگ جمل و صفین پرداخت شود زیرا درآمد آنجا، ھمچنانكھ گفتھ شد، بھ خود آن حضرت تعلق داشت
رفتند  بازماندگان نیازمند شھید این دو جنگ كھ بى سرپرست بودند، یكى از موارد مصرف این خراج بھ شمار مى

 /(10، ص 44ق، ج .ه 1393وار، تھران، المكتبھ الاسلامیھ، مجلسى، بحارالان(
، منشورات دارالكتب 2ط (تالیف شیخ راضى آل یاسین » صلح الحسن»مشروح پیمان صلح را در كتاب  40-

/مطالعھ فرمایید 261-259ص ) العراقيْ فى الكاظميْ 
 :در زیر، از آن حضرت نقل شده استاین پیشگویى با اندكى اختلاف در الفاظ، در كتب و مآخذ یاد شده  41-

الفصول المھمھ، ابن صباغ مالكى،  -121نورالابصار، ص  - 12، ص 2اسدالغابْ، ج  -  194تذكرْ الحواص، ص 
 - 298، ص 2تھذیب التھذیب، ج  -98، ص 2كشف الغمْ، ترجمھ فارسى، ج  -330، ص 1الاصابْ، ج  - 158ص 

 -369، ص 1ج ) در حاشیھ الاصابھ(الاستیعاب،  -36، ص 8ایھ، ج البدایھ و النھ -82الصواعق المحرقھ، ص 
 - 44و  38، ص 5مسند احمد حنبل، ج  -)در حاشیھ نور الابصار(اسعاف الراغبین  -35، ص 2حلیھ الاولیأ، ج 

/42، ص 3انساب الاشراف، ج  - 26، ص 1الطبقات الكبرى عبدالوھاب شعرانى، ج  - 65عمدْ الطالب، ص 
/278ن، ھمان كتاب، ص آل یاسی42-
ابوالفرج الاصفھانى، مقاتل الطالبیین، نجف، منشورات المكتبْ  - 15، ص 16ابن ابى الحدید، ھمان كتاب، ج  43-

/191شیخ مفید، الارشاد، قم، منشورات مكتبْ بصیرتى، ص  - 45ق، ص .'ه 1385الحیدريْ، 
/كوفھ ایراد كرد معاویھ بھ این خطبھ را پیش از ورود بھ: گوید ابوالفرج مى

/95، ص 6محمد بن جریر الطبرى، تاریخ الامم و الملوك، بیروت، دارالقاموس الحدیث، ج 44-
:نویسد بلاذرى نیز مى 405.، ص 3الكامل فى التاریخ، بیروت، دارصادر، ج 45-

نیز این  او. معاویھ بھ فرماندار خود در بصره تصمیم دستور داد مردم را برضد حسن بن على تحریك كند»
این مال، متعلق بھ : ماموریت را انجام داد و در نتیجھ تحریكات وى، اھل بصره داد وفریاد بھ راه انداختند و گفتند

شیخ محمد باقر محمودى بیروت، : انساب الاشراف، تحقیق(» !بیت المال است، چرا آن را بھ دیگران بدھیم
(/47ق، ص .ه 1397دارالتعارف للمطبوعات، 

 /95، ص 6یخ الامم و الملوك،بیروت، دارالقاموس الحدیث، ج تار 46-
/132، ص 6طبرى، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوك، بیروت، دار القاموس الحدیث،ج  47-

دانست كھ اگر زمام امور مسلمانان بھ دست بنى  او بخوبى مى. كرد تمام این حوادث را پیش بینى مى) ع(امام مجتبى
رنوشت تاریكى در انتظار آنان و مخصوصاً شیعیان خواھد بود، ولى مسلمانان تا روزى كھ خود با این امیھ بیفتد، س

آنان ھنگامى كھ با این حوادث وحشتناك . بردند حوادث تلخ، رو در رو قرار نگرفتھ بودند، پى بھ اھمیت قضیھ نمى
ه و نفھمیده مقدمات بدبختى خود را فراھم اند و فھمید مواجھ شدند، تازه متوجھ شدند كھ فرصت را از دست داده

 /اند ساختھ
: اى كھ مشروح آن در صفحات گذشتھ نقل شد، بھ این آینده تاریك اشاره كرده بود ضمن خطبھ) ع(حضرت مجتبى

ناگزیر شوم زمامدارى مسلمانان را بھ معاویھ بسپارم، یقین بدانید زیر پرچم ) بھ علت سستى و بیوفایى شما(اگر«
ھم . نى امیھ ھرگز روى خوشى و شادى نخواھید دید و گرفتار انواع شكنجھ ھا و آزارھا خواھید شدحكومت ب

بینم كھ فردا فرزندان شما بر در خانھ فرزندان آنھا ایستاده، آب و نان درخواست  اكنون گویى، بھ چشم خود مى
ار داده است، ولى بنى امیھ آنھا را از در خواھند كرد، آب و نانى كھ مال فرزندان شما بوده و خداوند براى آنھا قر

 /«خانھ خود رانده از حق مسلم خود محروم خواھند ساخت
حسین، طھ، على و دو فرزند بزرگوارش، ترجمھ احمد آرام، تھران، كتابفروشى و چاپخانھ على اكبر علمى،  48-

/207ش،ص .ه 1332



اش بھ  حكم شمشیرى دو دم را داشت كھ ھر دولبھ توان گفت كھ پیمان صلح، براى معاویھ از این جھت مى 49-
شد و اگر آن را نقض  كرد، ھدف امام تا حدودى تأمین مى زیرا اگر او بھ مفاد صلحنامھ عمل مى! زیان وى بود

كرد، نتیجھ آن ایجاد تنفر عمومى از حكومت اموى و جنبش و بیدارى مردم بر ضد این حكومت بود، و این،  مى
 /پیشواى دوم آن را از نظر دور نداشتاى بود كھ  مسئلھ
 1362، ترجمھ مھدى پیشوائى، قم، انتشارات توحید،)ع(شمس الدین، محمد مھدى، ارزیابى انقلاب حسین 50-

 /179- 178ش، .ه
/171و  133و  121حكیمى، محمدرضا، امام در عینیت جامعھ، تھران، دفتر نشر فرھنگ اسلامى، صفحات  51-
ترجمھ محمد على خلیلى، چاپ سوم، تھران، انتشارات بنگاه مطبوعاتى گوتنبرگ، ص  على و فرزندانش، 52-
298/
/130-129حكیمى، ھمان كتاب،ص 53-
ترین نرمش قھرمانانھ تاریخ، ترجمھ سید على  آل یاسین، شیخ راضى، صلح امام حسن پرشكوه 54-
/21- 20ش، مقدمھ،ص .'ه 1354اى،موسسھ انتشارات آسیا،  خامنھ
 :فرمود) ص(ھمھ مسلمانان اتفاق دارند كھ پیامبر اسلام : نویسد بن شھر اشوب مىا 55-

/(394، ص 3مناقب آل ابى طالب، قم، مكتبھ الطباطبائى، ج (» الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا»
/مجلھ زن روز در عھد طاغوت، بدون ذكر نام نویسنده مقالھ56-
 /مولف - قى كردالبتھ این بخش را نباید مسلم تل57-

139 -  85سیره پیشوایان، مھدى پیشوایى، 




